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 دوفصلنامه علمي پژوهشي نقد ادب معاصر عربي                                                                                                     

  )1391( شماره سوم /سال دوم                                                                                                      

 
از منظر فنّ توصيف »نجيب محفوظ«اثر » اللّص و الکلاب« نقدي بر رمان  

 1فاطمه جمشيدي

  2وصال ميمندي
  چكيده

 خـود  جايگـاه  به عنوان يك فنّ ادبي مستقل، بيستم، قرن است كه دراوايلجديد  ادبي ازانواع يكي رمان
 بـا  كـه معاصـر   انسـان  زندگي به مربوط مسائل بيان در ي ادبياين گونه .كرد محكم عربي ادبيات در را

و توجه بسياري از  برخوردار است از توان بالايي كند،مي نرم پنجهو  دست خود دنياي خاص معضلات
نجيـب  « خوش ذوق را به خود جلب كرده است؛ يكـي از ايـن نويسـندگان معاصـر عـرب      نويسندگان

ي تحريـر  نيـز آثـار ارزشـمندي را بـه رشـته      ي رماناست كه علاوه بر داستان كوتاه، در زمينه »محفوظ
 ويژه داسـتان، رمـان   كه پيرامون آثار منثور به -هاي نقد معاصرجا كه اغلب پژوهشاز آن .درآورده است

در اين مقاله سعي  پردازند،پژوهشگران فقط به بررسي عناصر داستان مي -گيردامه صورت ميننمايش و
اي كه سهم بسزايي در تبيين ايـن عناصـر و بـه دنبـال آن     ترين شيوهمهم به عنوان» توصيف«شده تا فنّ 

مـورد تحليـل و    ،»نجيـب محفـوظ  «اثر » اللّص و الکلاب« هاي نويسندگان دارد، در رمانسنجش مهارت
نجيـب  «اي از آثار ادبـي  براي تحقّق اين هدف، پس از نگاهي گذرا بر زندگي و پاره .بررسي قرار گيرد

اقدام به تعريف فنّ توصيف در ادبيات داستاني و برشمردن اقسام و ابزار ايـن فـن نمـوده و آن    » محفوظ
 در فـنّ  »نجيب محفوظ«مهـارت   ته شده تاي معيارهاي مذكور پرداخبر پايه گاه به نقد و تحليل اين رمان

بـا  » ب محفوظنجي«وردهاي اين پژوهش آن است كه Ĥاز جمله دست .توصيف نيز در ترازوي نقد قرار گيرد
ها و ابزارهاي گوناگون آن، علاوه بر توفيق در انتقال عواطف و حالات به كارگيري فن توصيف و شيوه

به خوبي در جريـان حـوادث رمـان قـرار داده و تصـوير       هاي رمان به خواننده، وي رادروني شخصيت
  .بسيار ملموسي از فضاي رمان ارائه كرده است

  .اللصّ و الكلاب نقد، فن توصيف، نجيب محفوظ، رمان :هاكليد واژه

                                                 
  . دانشگاه يزد ،كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربيدانشجوي  -1

  vesalm1387@yahoo.com :رايانامه .استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه يزد -2

  26/06/1391 :تاريخ پذيرش                     16/02/1391 :تاريخ دريافت
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  :مقدمه

 هـاي ويژگـي هـا بتوانـد   كـه نويسـنده بـه يـاري آن     هـايي انتخاب و به كار بستن شـيوه 
را به خواننده منتقـل كنـد،    خود ساير عناصر داستان يا رمانها، زمان، مكان و شخصيت

ها كه از ديرباز نويسندگان خواسته يا ناخواسته يكي از اين شيوه .امري بسيار مهم است
امروزه بر خلاف گذشته كه . )435، ش1384يونسي، ( اند، فن توصيف استاز آن بهره برده

-ي افراد بـاب بـود، نويسـنده مـي    وصف ساده و جزء به جزء حالات، حركات و چهره

، ركه با گفتار و رفتا ايكند؛ به گونهوگو و عمل وادار كوشد اشخاص داستان را به گفت
و قضـاوت خواننـده بگذارنـد و     ديدشخصيت و خوي و خصال خويش را در معرض 

البتّه . ي داردو هم با واقعيت زندگي سازگار است بديهي است كه اين شيوه، هم طبيعي
توصيف ساده نيز هنوز اهميت خود را كاملاً از دست نداده اسـت  بايد فراموش كرد كه ن

  ).280، همان(د توان از آن چشم پوشيو هميشه نمي
ي بدانـد وقتـي صـحنه   در فنّ توصيف آن است كـه   نويسندهاز جمله عوامل توفيق 

صـحنه بـه ذهـن    كند، جزئيات نامربوط بسياري همراه با تصـوير  آشنايي را توصيف مي
رسـند؛ بـه   او بايد در اين ميان تنها عناصري را برگزيند كه اساسي به نظر مـي  و آيندمي

ديگر بايد در كار خويش، حسن انتخاب داشته باشد و لازم را از زائد تمييز دهد  عبارت
-هـم  براي خواننده مجسم كند، را با چند اشارهزمان، مكان، شخصيت و ساير عناصر و 

اي هم كه بـراي توصـيف اسـتفاده    يد به اين حقيقت واقف باشد كه از هر شيوهچنين با
ي داستان تأثير واحد و كه صحنهتا زماني  جويد،ميكند و از هر نيرويي هم كه ياري مي

  ).439و  438، همان( شوداي در خواننده ايجاد نكند، موفقّ نمييكپارچه
تر در نگارش آثـار منثـور   بيان شد، بيشچه كه در اين مجال پيرامون فنّ توصيف آن

گيـرد و از  ي نويسندگان قرار ميمورد استفاده. . . به ويژه داستان، رمان، داستان كوتاه و 
رمـان   كارگيري توصـيف در  ي بهصدد نقد و بررسي شيوهپژوهش حاضر در  جا كهآن
تعريـف تقريبـاً    ي ايـن پـژوهش و سـپس   ابتدا پيشينه است، در ادامه،» اللّص و الکلاب«

ارائه شده و به دنبال آن، نقد رمان مذكور بـر   ها و ابزار آنمفصلي از فنّ توصيف، شيوه
  .صورت گرفته است ي اصول فنّ توصيفپايه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  3 از منظر فنّ توصيف» نجيب محفوظ« اثر »اللّص و الکلاب« نقدي بر رمان  

 

  

ها در پژوهش حاضر به ايـن صـورت اسـت كـه     ي تحليل دادهناگفته نماند كه شيوه
داستان نويسي پيرامون فنّ توصـيف،  ترين منابع نگارنده بر اساس معيارهايي كه در مهم

اقسام و ابزار آن ذكر شده و در اين پژوهش نيز آمده است، استنباط و برداشت خـود را  
  :است ، بيان كرده و در صدد پاسخگويي به اين سوالات»اللص و الکلاب«از متن رمان 

اغلب به عنوان فني كه در  -»توصيف«كارگيري چه ميزان در به تا» نجيب محفوظ« -1
موفق بوده و نقـش ايـن فـن در غنـاي      -هاي نقدي مورد غفلت قرار گرفته استكتاب
  تا چه ميزان است؟» اللص و الکلاب«رمان 
بهـره بيشـتري    از فن توصيف در بيان كدام يك از  عناصر داستان »نجيب محفوظ« -2

  جسته است؟
ت كـه بتـوان   اي بـوده اس ـ به فن توصيف بـه انـدازه  » نجيب محفوظ«آيا اهتمام  -3

. . . ) وگـو و  چون شخصيت، فضا، گفتهم(ي عناصر داستان پايهاهميت اين فن را هم
  دانست؟

  
  :ي تحقيقپيشينه 

توان گفت تلاش نگارنده براي ي اين پژوهش ميي پيشينهشايان ذكر است كه در زمينه
پرداختـه   در ادبيـات عربـي  در يك اثر ادبي » توصيف«يافتن پژوهشي كه به بررسي فنّ 

نجيـب  «ي اقداماتي كه پيرامون نقد و بررسي آثـار ادبـي   نتيجه ماند و در زمينهباشد، بي

هايي كه از آثـار وي ارائـه شـده و    توان به ترجمهصورت گرفته، به طور عام مي» محفوظ
و در » نجيـب محفـوظ  «هايي كه به  بررسي سبك نويسندگي نيز به آن دسته از پژوهش

اما به طور خاص پيرامـون  . پردازي وي در آثار خود اشاره كردصيتي شخنهايت شيوه
، »عبدالرّحمن ياغي«بايد گفت » اللص و الکلاب«تحقيقات صورت گرفته در مورد رمان 

در يكي از آثار خود كه به بررسي نويسندگي معاصر عربي از  -يكي از منتقدان عرب  -
و تحليلي از اين رمان ارائه كرده است كـه   پرداخته، نقد» نجيب محفوظ«تا » سليم بستاني«

  .نتيجه ماندبييابي به اين اثر، البتّه تلاش براي دست
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  :نجيب محفوظ و آثار او

ي قـاهره بـه   ي جماليهميلادي در محلّه 1912در سال » لجینجيب محفوظ عبدالعزيز السبي«
م تـا  1931هـاي  سـال  ي مسائل فلسفي طيهاي خود را در زمينهدنيا آمد و اولين نوشته

مصـر  : برخي از آثار وي عبارتند از. اي از مجلّات آن روزگار منتشر كردم در پاره1935

 ـالقاهرة الجد، )1945( يليخان الخل، )1938( همس الجنون، )1932( ةيمالقد ، )1946( دةي

كـه    )133م، 2004دراج، ( )م1944( کفاحطيبة،)م1943( رادوبيس ،)م1939( عبث الأقدار
كه محوريت پژوهش حاضر را بـه خـود   » اللص و الکلاب«بيشتر اين آثار از جمله رمان 
ي ادبي بين المللـي نوبـل و نيـز جـوايز زيـادي از      ي جايزهاختصاص داده است، برنده

  .جانب دولت مصر شد
، استعداد و مهارت وي را در بـه كـارگيري هنرمندانـه    »نجيب محفوظ«ي كارهاي اوليه

از جمله آثاري كه به . دهدها نشان ميها و شخصيتتوصيف حوادث، مكانالفاظ و نيز 
-حق توانايي و تسلطّ وي در كاربرد، اقسام و ابزار فنّ توصيف به زيبـايي در آن جلـوه  

است كـه در ادامـه ايـن    » خان الخليلي«و » اللّص و الکلاب«هايي نظير كند، رمانگري مي
با توجه به اصول فـنّ توصـيف پرداختـه    » و الکلاب اللّص«جستار به نقد و تحليل رمان 

  .است
  

  :داستان يخلاصه 
كـه دزد  » سعيد مهران«كه عنوان خود را از حرفه قهرمان داستان » اللّص و الكلاب« رمان
 جـا آناز  ناميده، گرفته اسـت، » الكلاب«ها را و از خائنان به وي كه بارها آن» اللّص«بود 

گرديـد و در زنـدان   از زندان آزاد  ،اصلي داستان قهرمان »مهران سعيد«د كه گردآغاز مي
شود؛ اما از همان بدو خروج از زندان تمام درها را بـه روي خـود   به رويش گشوده مي

شاگرد قبلي خود كه » عليش«بلافاصله به خانه  از زندان يپس از آزاد يو .بيندبسته مي
» سـنا «رود تا عزيزترين فرد يعني دخترش شده، مي» نبويه«اكنون شوهر همسر سابق او 
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اش دنيـا را بـر سـر او آوار    را ببيند كه نشناختن و عدم پذيرش وي از سوي جگرگوشه
  .كندمي

درويـش   مـردي ي به خانهدرمانده و سرخورده » عليش«وي پس از ماجراهاي خانه 
وي بـه   دروز بع ـ. كنـد مي سپريجا در آنشب را رود و مي ،»شيخ جنيد«به نام مسلك 

اي كار رفته كه قبلاً در روزنامه» رئوف علوان«به نام  سراغ يكي از دوستان قبل از زندان،
بـه دزدي از ثروتمنـدان    ارتبـاط داشـت و او را  » سعيد«كرد و به عنوان آزاديخواه با مي

اكنـون صـاحب    »علـوان «. دانسـت هاي او را شرعي و جايز مينمود و دزديتشويق مي
به دست آورده بود و خود در يكـي   بودو ثروت فراواني »زهره«ي مشهور روزنامهامتياز 

. رفـت، سـاكن بـود   ها مـي براي دزدي به آن» سعيد«از همان ويلاهاي مشرف به نيل كه 
آورد و هنگام خـداحافظي   لي به عملاز او پذيرايي مفصدر ويلاي خود  »رئوف علوان«

اشياي گرانبهـايي   »رئوف علوان«در منزل  »سعيد« .دستش خالي نباشد تاد دا پولي به او
؛ به خانه دستبرد بزنـد  و تصميم گرفتد شوسوسه  جا،رفتن از آنبيرون پس از  كه ديد

در برابر خود مـي بينـد   با چند نگهبان را  »رئوف« ي سرقت،اما هنگام عملي كردن نقشه
  . ..و

همسـر  » نبويـه «ح براي انتقـام از  ي سلافكر تهيهه ب »مهران سعيد«پس از اين واقعه 
ا بـه    »رئوف علوان«ي كشتن و حتّ »عليش«وي كنوني و قتل همسر  خائن خود افتاد، امـ

ويژه توسط  ها چاپ و بهماجراي قتل در روزنامه. رسانداشتباه فرد ديگري را به قتل مي
دن ناچـار  شمخفي  برايهم  »مهران سعيد« .شدبال و پر داده  »رئوف علوان«ي روزنامه

» سعيد«. ، رفتدل بسته بود اوبه  »نبويه«وي با پيش از ازدواج  ، زني كه»نور«ي خانهبه 
منصـرف نشـد و بـراي     »رئوف علوان«و » عليش«، »نبويه«از تصميم خود براي انتقام از 

هـا را بـه   آن »نجيب محفوظ«رسيدن به اين هدف، دست به اقدامات فراواني زد كه قلم 
  .تصوير كشيده و در معرض ديد خوانندگان قرار داده استزيبايي به 

هـا  در مورد شخصـيت  يكي از نكات قابل توجه در اين رمان، ابهاماتي است كه ابتدا
قهرمان داستان كه » سعيد«و حتي قهرمان داستان وجود دارد؛ به عنوان مثال شغل اصلي 

به وضوح بيان نشـده و  » سعيد مهران«كار پدر . شاگرد او بوده نامشخص است» عليش«
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ي شخصيت اصلي با خانواده» شيخ جنيد«ارتباط . است فقط اشاراتي به جلسات او شده

اما به مرور و در هر بخشي از رمان كه توسط . . . اي از ابهام قرار دارد و داستان در هاله
-ده كنار ميخوانن كم از برابر ديدگاني اين ابهام كمنويسنده به قيد تحرير درآمده، پرده

نويسـنده در   .مانـد چنان تا آخر داستان باقي مياي از نقاط مبهم همرود؛ هرچند كه پاره
ها و فضاي داستان چنان استادانه قلم زده كـه اگـر خواننـده    ها، مكانتوصيف شخصيت

هـاي داسـتان را در   تواند صحنهدستي در نقاشي و تصويرگري داشته باشد به راحتي مي
و انواع آن، نمود اين فـن را  » توصيف«در اين جا برآنيم پس از بيان . رآوردقالب تابلو د

  .در رمان مورد بحث، نقد و بررسي نماييم
  

 :)Description( توصيف

بـر   محيطبـا تـأثير  ارتبـاط تنگـاتنگي   در بلاغت جديد، توصيف نوعي از بيان است كه 
احـوال، اعمـال و رفتـار را    توصيف، كيفيت اشياء و اشخاص، اوضاع و . داردحواس ما 
گونه كـه در  نآ توصيف، القاي تصوير و تجسم موضوع است از فن هدف. دهدارائه مي

ايـي از خـود نـدارد و    ، شكل مسـتقل و مجزّ اين فن. آيدي اول به چشم بيننده ميوهله
توصيف غني و عميق،  .شودآورده مي يا رمان اغلب به عنوان يك بند يا پاره، در داستان

-بايد از جزئيات دريافتي، انتخابي به عمل آورد و آن وي. داردبسته به توانايي نويسنده 

بـر   هاآنها را به نحوي زنده، واقعي و ملموس ارائه كند، به طوري كه همان تأثيري كه 
يس در رمـان نـو  شـود؛ بنـابراين    منتقل، به خواننده نيز داشته و مد نظر او بوده نويسنده

 با جزئيات سر و كار دارد و از ايـن نظـر، حتـّي دو نويسـنده را     استفاده از هنر توصيف
اين امر جزئيات، به يك نحو عمل كنند؛ هرچند كه  بيان هنرمندانه توان يافت كه درنمي

بيـان  بنابراين توصيف كليدي اسـتبراي  . بگيرد انجامموضوع و مفهوم واحدي  نسبت به
-تا تأثيري را كه مفاهيم و اشياي جهان واقعي بر ذهن و حواس او مـي اه نويسنده گنظر

 اي عينـي و ملمـوس و در شـكلي تصـويري و ترسـيمي، ارائـه كنـد       گذارند، بـه شـيوه  
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هاي خود پيرامون نقد ادبـي و  چه در نوشته1»آلن رب گريه«). 73-72ش، 1377ميرصادقي، (
توصـيف  «: گويدصاص داده و ميچه در ديگر آثار خود، راه جديدي را به توصيف اخت

بورنـوف، اوئلـه،   (» اشياء، در واقع قرار گرفتن آگاهانه در درون و در مقابل آن اشياء است
را تعيين كند به ايـن صـورت كـه بـا تغييـر       تواند روند رمانتوصيف مي ).138ش، 1378

جهت نگاه به سمت محيط اطراف، پس از يك بخش پر حادثـه كـه داسـتان را در يـك     
، بورنوف(آورد ي استراحت يا انتظاري را به وجود ميكند، لحظهي بحراني قطع ميلحظه
  ).140ش، 1378اوئله، 

  
 توصيف بيروني و توصيف دروني-1

شـود؛  تقسـيم مـي   »توصيف دروني«و  »توصيف بيروني«به دو بخش  رمان،توصيف در 
و فضـاي   صـحنه هـا و  توصيف چهره، رفتار و اعمال شخصـيت  همان توصيف بيروني

هـاي داسـتان   بيان ذهنيات و مسـائل درونـي شخصـيت   است و توصيف دروني داستان 
و ضـمن بيـان   خـو گرفتـه،    رمـان هـاي  ؛ به اين ترتيب كه نويسنده بـا شخصـيت  است

گذاشته و با ابزار بيـان از ايـن فضـاي پنهـان      هاآن پاي به عرصه دروني هاآنسرنوشت 
دهـد تـا خـود و    ديد مخاطبان و خوانندگان قرار مـي  تصويربرداري نموده و در معرض

-را به آنـان القـا  احساس همدردي هاي داستان همراه سازد و خوانندگان را با شخصيت

شود، نبايد مصنوعي باشـد  كه از جانب نويسنده مطرح مي يتوصيفاتچنين اين بنابر ؛كند
دامـه  در ا ).137ش، 1386شكري زاده، (كه بين مخاطب و شخصيت جدايي افكند به طوري
مورد بررسي قرار  را مذكور رمان هايشخصيتتوصيف بيروني و دروني  نمود برآنيم تا

  . داده و در حد توان، موفقيت نويسنده را در به كارگيري اين هنر واكاوي نماييم
  
  

                                                 
سـاز فرانسـوي اسـت و از     نويسنده و فـيلم ) م1922اوت  Alain Robbe-Grillet ( )18(گريه  آلن رب 1-

  .نو بود رمانهاي جنبش ادبي و هنري  ترين چهره مهم
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  توصيف بيروني -1-1

ظاهرطبيعي كه بـه  هاي رمان نيز خود دو بخش دارد، توصيف توصيف بيروني شخصيت
پردازد و توصيف ظاهر اجتمـاعي افـراد كـه در    آنان مي هاي ظاهريبيان قيافه و ويژگي

ي موفق در اين نـوع از توصـيف بايـد بـه     نويسنده .شودگر ميكارها و رفتار آنان جلوه
-ي رمان نقاّشي زبردست باشد، بتواند با تكيه بـر داده اي عمل كند كه اگر خوانندهگونه

در اينجا نمـود   .ها و محيط و فضاي داستان را ترسيم نمايدرمان، سيماي شخصيتهاي 
  .گيردهر يك از اين دو بخش بر اساس متن رمان به تفصيل مورد بررسي قرار مي

  
  توصيف ظاهر طبيعي-1-1-1

توصـيف  كنـد،  را به خـود جلـب مـي    مخاطبكه در نگاه نخست، ذهن  ياولين عنصر
هـاي ظـاهري   تمام ويژگـي  كه خواننده از طريق آن، است هو صحن ي رمانهاشخصيت
جزئيـات  نيـز   رنگ پوست، اندازه قد، رنگ لباس، اخلاق، رفتار وچون همها شخصيت
كند و تـا آخـرين   مجسم ميخود به تصوير كشيده و را در ذهن  فضاي داستانمحيط و 

آن است كه در توصـيف   ي نويسندهرود؛ بنابراين وظيفهلحظه، با همين ذهنيت پيش مي
 ويچنان مهارتي از خود نشان دهد كه خواننده پا به پاي  ها و صحنه،بيروني شخصيت

  .نگردد اي ذهن او به عقب بازحتّي لحظهها براي تجسم آنپيش برود و 
: شـود تقسـيم مـي   »اجتماعي«و  »طبيعي« بخش به دو نيز اهري شخصيتظوضعيت 

تركيبـي كـه    است، يعني، خصوصيات جسماني وي شخصيتمنظور از وضعيت طبيعي 
 هاي جسماني،ي قد، معلوليتدازهازجمله ان :معمولاً خود او در پيدايش آن نقشي ندارد

-را مـي  رمانهاي شخصيت .)139، ش1371 اخوت،. . . (رنگ مو، خطوط چهره، اندام، و 

ا    توان از نظر ويژگي معمـولاً نويسـندگان مبتـدي، بـه     هاي جسماني توصـيف كـرد، امـ
اي ندارنـد؛ زيـرا معتقدنـد كـه توصـيف جسـماني       هـا علاقـه  توصيف ظاهر شخصـيت 

. ودشها در ذهن او ميكند و مانع خلق شخصيتشخصيت، تخيل خواننده را محدود مي
گرايانـه نيسـت؛ زيـرا    عدم توصيف و حتّي توصيف ناقص از جانب نويسنده نيـز واقـع  

به عنوان مثـال   ،كندگاه خواننده را به تكميل موصوف، ترغيب نميهيچتوصيف ناقص، 
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و در  تواند او را در ذهن مجسم كندد، خواننده نميواگر شخصيت به خوبي توصيف نش
كند كه دنبـال كـردن او بسـيار دشـوار     چنين شخصيتي حكم يك سايه را پيدا مينتيجه 
  ).326-325ش، 1374پشياب، (است 
 هـاي قسـمت تـوان بـه   مي» اللّص و الكلاب«در رمان چه كه گفته شد، آن به هتوجبا 

ظـاهر  توصـيف و ترسـيم   به صورت مستقيم بـه   »نجیب محفوظ«مختلفي اشاره كرد كه 
هنگامي » عليش«از  وياز جمله توصيف بسيار دقيق  ؛ها پرداخته استطبيعي شخصيت

ش سدره يلع خلَو د«: ي او رفـت خانه، به »سنا«براي ديدن دختر خود  »مهران سعيد«كه 

 غد تحت ذقـنٍ متلیء اللّراً ميستدها مجهخ حول جسمٍ برميلي رافعاً ونتفَلباب فضفاض مفي جِ
   .1)11، محفوظ(» محطم العرنين غليظ و أنف مربعٍ

جـا كـه   چشـم پوشـيد، آن   »سنا«از ظاهر طبيعي  ويچنين نبايد از توصيف دقيق هم
و تبدت في فستان أبـيض أنيـقٍ و   «: كشدگونه به تصوير ميوي به اتاق پدر را اين ورود

 و تطلّعت بِوجه أسمـر و شـعرٍ أسـود    ينها المخضوبتيشبشبٍ أبيض کُشف عن أصابع قَدم
  ).14، همان( »2مسبسبٍ فوق الجبين

، عبارات هاي داستاناز ظاهر شخصيت »ب محفوظينج«توصيفات اين ي ديگر از نمونه
ن وجه نحيلٍ ه عرأس فعه ثمّ رتمتمت الشيخأتمّ «: اسـت »شيخ جنيد« در بيان سيما و شمايلزير 

في  بيضاء منغـرزةٌ  ی الرأس طاقيةٌلَضاء کالهالة و عيب الإشراق تحف به لحيةٌ وية بينيفائض الح
 مشهود اسـت، توصـيف  كه در اين عبارات چنان .)19 ،تامحفوظ، بي( »٣سوالف کثّة فضية

                                                 
كـه صـورت   گشاد كه دور هيكل بشكه مانندش باد كرده بود، وارد شـد و در حـالي  در پيراهني » عليش سدره« -1

اي مربع شكل و پرگوشت به همراه يك بيني زمخت، قرار كه در زير آن، چانه) صورتي(گرد خود را بالا برده بود، 
  .داشت

ي وي را نشـان  ا گرفتهدر پيراهني سفيد و زيبا ظاهر شد و سرپايي سفيدي به تن داشت كه انگشتان پاهاي حن -2
 .اش ريخته بودبا صورتي گندم گون و گيسوي سياه كه بخشي از آن بر روي پيشاني. دادمي

ريـش  . شيخ ذكرش را به پايان رساند، سپس سر برداشت؛ صـورتش لاغـرو سرشـار از زنـدگاني و نـور بـود       -3
رش سربندي سفيد داشت كـه از آن سـوي   بر س. اش قرار گرفته بوداي نوراني گرداگرد چانهچون هالهسفيدش هم

  .شدهايي نقره ديده مياش، ريشهآويخته
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ي رمـان،  هـا شخصـيت ) لبـاس پوشـيدن  (ظاهر طبيعي و بخشـي از سـيماي اجتمـاعي    

 .آيدناگسستني به نظر مي
  
  اجتماعي ظاهرتوصيف -1-1-2

، اجتمـاعي اسـت ماننـد وضـع لبـاس      رمانهاي هاي ظاهري شخصيتبرخي از ويژگي
. . . دن، خنديدن و حرف ز ،از جملهپوشيدن، آرايش سر و صورت، رفتارهاي اجتماعي

توانـد در  بيان دقيق اين ظواهر، مـي آيند وبه شمار ميي توصيفات اجتماعي كه در زمره
 چنـين توصـيفاتي دربيـان    ).140،ش1371اخوت، ( ساختن يك شخصيت بسيار مؤثّر باشد

بـه   »رئوف علـوان «از ديوار خانه  »مهران سعيد«از چگونگي بالا رفتن  »محفوظ نجيب«
در بـالا  چالاك ) دزد(به عنوان يك فرد كه به خوبي مهارت سعيد را  جاآيد آنچشم مي

 و شخصـيت  از ظـاهر  توصـيف عي ايـن عبـارات نـو    ؛كشدرفتن از ديوار به تصوير مي
کأنها أطـراف   ،و تسلّق السور بخفّة و بأطراف محنکة«: رودبه شـمارمي  »سعيد«اجتماعي 

قالغارقة في الأوراق و الأزهارِ الملتفّةُ فةُيالکث تعقه الأغصانُولم ،ردثمّ اعتم ،د ـلَع  ی قبضيتو  ه
رفع ةجسمته الذاتيإلی ما فوق الأسنان المدببة ه بقو، و هی اشتببط به حتکت ساقاه بالأغصان 

فلَ ،اخلفي الدبد ا رما ثَييسترد جيرات و الأشجار و  ةَالمکتظّ اقب الحديقةَيرو ل ،هأنفاسبالش
نويسنده با دقتّ و ظرافـت صـحنه چگـونگي    ارات زير در عب ).39-38 ،محفوظ( »١الظلمة
اعم از انتخاب مكان مناسب براي ورود به خانـه   »رئوف علوان«ي به خانه »سعيد«ورود 

ديدگان كشيده و آن را در برابر و شيوه و مهارت وي در بالا رفتن از ديوار را به تصوير 
از همين گونـه توصـيفات    تواناين بخش از داستان را نيز مي كند كهخواننده مجسم مي

 قتسلَّيو أخذ . . .  علی مأسورة ثرطان حتی عيمتحسساً الح مع البناءِ و دار« :به شـمار آورد 

بمهارة و کانَسهلوانالب طح مقصده غالسير بنافذة ه مرأن مفتوحة غير منه، و في الحـال   بعيدة
                                                 

هاي انبوه و پر از برگ و گل درختـان  شاخه. به نرمي و با دستاني به چابكي دستان ميمون از درخت بالا رفت -1
هاي بـالاي  ي دندانهسپس به مچ دستانش تكيه كرد و بدنش را با نيرويي ذاتي از بالا. مزاحمتي برايش ايجاد نكرد

جا درنگ كرد تا نفسي تازه كندو بـاغ  در آن. هاي درختان برخورد كردديوار گذرانيد تا جايي كه پاهايش به شاخه
  .پر از درخت و درختچه و تاريكي را بپايد
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يديـه   ها، و شد أعصـاب تت علی حافّححتی انطر ه نحو النافذةسدد ساقَ. . . قرر تجربتها 
 »١و انزلق إلی الـداخل  افذةة النه فوق حافّط حتی استقر جميعئمتنقّلاً ما فوق کورنيش الحا

  ).39 ،همان(
ن بـه عنـوا   »علـوان  رئـوف «توان به اين امر پي برد كه جملات زير نيز مي لابلاياز 

از شهرت و اعتبار قابل توجهي  ،است »الزهرة« ي مشهوركه صاحب روزنامه اينويسنده
محافظت از خـود بـه خـدمت    انجام امور وبرخوردار است و از اين رو افرادي را براي 

به نمايش گذاشته و توجـه   فراز زير از رماناين امر را در  »ب محفوظينج« كهگرفته است 
اي توصيف آن لحظه ذيل، شايان ذكر است كه عبارات داردمخاطب را بدان معطوف مي

 و انطلق صـوت « :ي خود ديد، سعيد را در حال دزدي در خانه»رئوف علوان«است كه 

 قفونَم يدفرأی ثلاثة من الخَ ،هوراءَ ننادي البوليس؟ فالتفت -: ه يتساءلنحاسي من وراء ظهرِ
فّصاً غير أنّ رئوف خرج ن صمتآخـرين   ).40،همـان ( »2اذهبوا خارجاً و انتظروا -: ه قائلاًع

-كاملاً بيانگر مقام وي به عنوان ارباب وصاحب امر و نهي نشـان مـي  » رئوف«ي جمله

، همسـر سـابق   »نبويـه «نيز توصـيف ظـاهر اجتمـاعي    آيد ي كه در ادامه ميجملات .دهد
كـه وي  است زماني  صحنه مربوط به، دهددر برابر چشم خوانندگان قرار ميرا » سعيد«

پيرزن ثروتمندي كه به تنهـايي در خيابـان    - »تركيه خانم«به عنوان يك خدمتكار براي 
  :كردكار مي -ساكن بود نزديك خانه دانشجويان 

 »فتبدت نبويه دائماً ممشعر منسابةَطة الش الضا  فيرةی العجز منتعلة شبشباً يطوق جلباحت

ها بأنها جمـالٌ  وصفت جمالَ ،وحتی الأعين غيرالمسحورة أي أعين الآخرين ،حيوية جسد ثائر
 مِو الفَ متلیءِالمُ القصيرِ و الأنف سليتينِالع ينينِمري و العالخَ عم باستدارة الوجهالطّ فلّاحي لذيذُ

                                                 
بـالا رفـتن   اي رسيد و با مهارت بندبازي شروع بـه  كورمال كورمال ديوار ساختمان را دور زد تا به ناودان لوله -1

؛ تصميم گرفت امتحاني كند. اي يافتمقصدش پشت بام بود، اما پيش از رسيده به بام، خود را نزديك پنجره. كرد
ي پنجره رسيد و هايش روي قرنيز بام، به لبهبا جابجا كردن دست. ي پنجره رسيدپايش را آنقدر دراز كرد تا به لبه

  .سپس به چابكي به داخل ليز خورد
پليس صدا كنيم؟ به پشت سر نگاه كرد، سه خدمتكار به صـف ايسـتاده   : يي زنگدار از پشت سرش پرسيدصدا -2

  .بيرون منتظر بمانيد: ها گفتسكوت را شكست و خطاب به آن» رئوف«. بودند
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توصـيفات  ايـن  از  ).78 ،محفـوظ ( »١کالخـال  قنضراء في الذّلدقّة الخَو ا الحياة بماءِ المتشربِ

مـورد بحـث،    هاي رمانتوان به موقعيت اجتماعي شخصيتبه خوبي مي »محفوظ نجيب«
شان را بـراي  سيما و موقعيت اجتماعي آنانرفتار و اعمال  استادانه با ذكرپي برد كه وي 

  .دسازنمايان مي مخاطب
  
  درونيحالات توصيف  -1-2

در  توصيف دنياي دروني شخصيت، ارتباط تنگاتنگي با عمل قهرمان  توصيف ذهنيت يا
تـري  ي ملموسدهد تا به شيوهدارد و به خواننده اين امكان را ميداستان مسير حوادث 

 شودسبب ميها، ي عرضه كردن دنياي دروني شخصيتاين شيوه. حوادث را دنبال كند
طـور كـه در   كنـد؛ زيـرا همـان   برقرار ميبا داستان و قهرمانان آن قوي  يارتباطه خوانند
نيـز از طريـق    دررمـان  ،كنـد ي تئاتر، هنرپيشه با رفتار و گفتار، خود را معرّفي ميصحنه
هـا پـي   آن و حالات دروني ها است كه خواننده به ماهيتاعمال و گفتار شخصيتبيان 
وگـوي  توانـد گفـت  مـي  وگـو اسـت كـه   ها، گفتشيوهترين اين يكي از معمول. بردمي

هـا،  افكـار، عقايـد، هيجـان    كه ها با خود باشدها با يكديگر و يا هركدام از آنشخصيت
دهد و بايد در نظـر  ها را نمايش ميهاي ذهني، دنياي درون آنباورها، اميدها، كشمكش

ها در دنياي دار شخصيتهاي دروني، به طور طبيعي با اعمال و كرويژگي نداشت كه اي
  ).147ش، 1386شكري زاده، (هستند نيز مكمل يكديگر حتيدروني تناقضي ندارند و 
، حس تنهايي و درماندگي وي »مهران سعيد«ي توصيف زير از به عنوان نمونه، ارائه

 فـردي  گذارد؛به نمايش ميبراي خواننده واقع شده، خيانت ي كه مورد را به عنوان فرد

ز ا راهـي جـز انتقـام گـرفتن     هـاي پيـاپي،  ثر فشار تألّمات دروني و سرخوردگيكه در ا
منـها   سرخ الغالية ، حتی الأعوامِيرالکث رسِو هو واحد خ« :بينـد خائنين فرا روي خود نمي

                                                 
كـرد و پيـراهنش   كفـش چـوبي بـه پـا مـي     . شـد هميشه با مويي شانه كرده و گيسويي بافته، ديده مـي » نبويه« -1

هاي عسلي، بيني هاي غيرعاشق هم صورت گلگون و گرد، چشمحتّي چشم.پوشانيدهاي جسمش را ميگيسرزند
  .ستودي او را ميكوتاه و گوشتي، و دهان و خال كوچك و سبزرنگ چانه
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سـتاي توصـيف   ادر ر .)7، همـان (» 1ميع متحـدياً الجَ عما قريب أمام قفسيو ،أربعة غدراً
عمـق  ي دهنـده  ذكر كرد كه نشاننيز  توان عبارات زير راها ميشخصيتحالات دروني 

 ـ و زوجتي و أموالي يا جـرب «: اسـت » عليش«نسبت به » سعيد مهران«نفرت  لابِالک !

ن  ی نظرةًأتلقَأريد أن! الويلَ !يلالوعينيكمکي أحترمصاعدا الخنفساءَن الآن فَم و  و العقرب
كند كـه در آن  با اين بيان نويسنده، خواننده را به محيطي وارد مي .)12محفوظ، ( »2ودةَدال
بـر سـر   » !الويل !الويل !يا جرب الكلابِ«تمام تنفّر خود را جمع كرده و با فرياد » سعيد«
شوق، انتظار و در عين حال  تلچنين از خلال عبارت زير حاهم. آوردفرود مي» عليش«

-جا كه مـي كند؛ آنخود نمايي مي »سنا« خود براي ديدن دختر »سعيد مهران«اضطراب 

 سعيد خفقـةً  خفق قلب ،ی وقع الأقدام القادمةو عندما ترام، ا جیءَيش ليعل و قام« :گويد

ق و حنان جـارف  يمسح تطلّع ش ،يهعلی باطن شفت عضو هو ي إلی البابِ عو تطلَّ ،موجعةً
با خوانـدن   .)14، همان( »٣دي الرجلبعينين داهشتين بين ي و ظهرت البنتع عواصف الحنقيجم

اين كلام مخاطب با تمام وجود، حالت عاطفي و رواني اين پدر منتظر و حتـّي صـداي   
  .كندضربان قلب او را احساس مي

ي ذيل نيز كه خطاب سعيد بـه افـراد حاضـر در آن جمـع اسـت، بـه خـوبي        جمله
 :هـاي آن زن اسـت  و خيانـت  سابق خودهمسر نسبت بهتوصيفي از نفرت دروني سعيد 

»ها بل هاتوا أم . . .يتلتقی الع أن کم أرغبن أسـرارِ . . .  ناناً مـالجَ کي أری سر   »4ميح

                                                 
هـاي گرانبهـاي زنـدگاني را از دسـت داده     او يك نفر است، فردي كه بسياري چيزها، حتّي چهار سال از سال -1

  .زودي رو در روي همه به خشم و مبارزه طلبي خواهد ايستاد است و به
خواهم يك بار ديگر چشـمم بـه چشـم تـو     تنها مي! واي واي! شود اي سگ گر؟پس همسرم و اموالم چه مي -2

  !بيفتد تا از اين به بعد بتوانم كرم و عقرب و سوسك را احترام بگذارم
آمد بـه گـوش رسـيد، ضـربان قلـب      كه صداي پاهايي كهپيش مي هنگامي. بلند شد تا دختر را بياورد» عليش« -3
اشتياقي فراوان تمام آثـار نفـرت   . گزيد، به طرف در گردن كشيدهاي خود را ميكه لبدرحالي .افزون شد» سعيد«

  .دختر با چشماني شگفت زده در مقابل مرد ظاهرشد. را در درونش زايل كرد
خواهم رازي از مي. . . خواهد چشمم در چشمش بيفتدلم ميچقدر د. .. بلكه مادرش را بياوريد  -4

  .ها بخوانمرازهاي جهنم را در آن
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د، نكشو دخترش را به تصوير مي »مهران سعيد«ي ديدار زير لحظه هايواژه .)14، همـان (

اين . شودآرزوهاي وي به يأس مبدل مياي كه با اباي دختر در پذيرش پدر، تمام لحظه
فروپاشـي درونـي و روانـي قهرمـان     در حقيقت توصيفي از حالت شكسـت و  جملات 
 ـنينها عع مترَيلم« :در بيان آن بسيار موفق بوده است »نجيب محفوظ«كه است  داستان  هي

ولکن قلبه انکسرانکس ،ی لم رحتييف بقه إلّا شعور ها،ياعبالضـست بابنته رغم العيل کأن   ينِني
يسنده در بخش ديگـري  نو )14، همـان ( »١الأقني الطويل و الأنف لِيالمستط و الوجه ينِتيوزاللّ

بـه عنـوان پـدر و نيـز     » سعيد«در پذيرش  »سنا« اكراهو انكار حالت  از رمان، براي بيان
آغـوش   جهت نشان دادن عشق و تمايل شديد پدري كه پس از چندين وقت منتظر بـه 

اش بوده، چـه هنرمندانـه واژگـان را در قالـب كـلام      ي زندگي گذشتهكشيدن تنها ثمره
ها إلی مض. ترخ، صمن القوة شيءٍه بِها نحوذبج. راءها إلی الولُيم فتأبت و اشتد«: درآورده

دافَه فَدرِصو مالَ باکيةً عته نحويها للثم – رغم زهيمته ه و يأس– خه لماولکن شفتها دما إلّا تلث
ساعدكها المتحرةفي عصبي 15 ،همان( »غيرراحمة.(  
كنـد؛  را در جاي ديگر به زيبايي بيـان مـي  » سعيد«اين شور و اشتياق » نجيب محفوظ«
گيـرد و  كـان برنمـي  نگاه خود را از دختر »شيخ جنيد«ي به محلّهجا كه در حال رفتن آن

 ـ و« :بينـد را مـي » سـنا «ي خود آنان، سيما و چهره جگرگوشهگويا در هريك از  جت ر

وراءَعيناه الصغيرات ن البناتچنان كه مشـاهده شـد ايـن كـلام بـه       )18، همان(» ٢لامللٍبِ م
از  چنـين هـم  .اسـت ديـدار دختـرش   به  »سعيد«حسرت و آرزوي ي دهندهشانزيبايي ن
تنهـايي،  حالـت  احسـاس  تـوان بـه   مـي  »شـيخ جنيـد  «بـا   »سـعيد «گفتگوي اين  لابلاي

 ،همـان ( »٣بيتكذني لامکانَ لي في الدنيا إلّا لاتؤاخ« :درماندگي، نگراني و ندامت او پي بـرد 
در ادامه،  .استخويش  يگذشته او ازدروني اين توصيف و نمود تأسف و تحسر  .)19

                                                 
چنان شكست كه تنها احساس از دست دادن در . داشت، اما دلش شكستچشمان خود را از او برنمي» سعيد« -1

  .ي دختر او نيستبا وجود چشمان بادامي و صورت كشيده و بيني عقابي بلندش، گوي. وجود وي باقي ماند
  .دويدچشمانش بي آنكه ملول شود، به دنبال دختران كوچك مي -2
  .ي تو جاي ديگري ندارمبر من خرده مگير، جز خانه -3
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 :بـا بـر زبـان رانـدن     »سعيد« گويد،ميسخن  »سعيد«درمورد پدر  »شيخ جنيد«زماني كه 
-عمق حسرت خويش را نسبت به گذشته زيباي خود هويدا مـي  »!ماأجمل الأيام الماضية«

 »١!استطعت عـن السـاعة  إن كقل ذل« :يبا جمله واكنش به اين سخن،شيخ در  وسازد 
  .گذاردبار او را به نمايش مي ، گذشته حسرت انگيز و حال تأسف)20، همان(

را در عبارات زير كه وي خطاب  »مهران سعيد«تنهايي و عمق نجيب محفوظ شدت 
خلـت   ،کم أعرضت عني« :، توصيف كرده اسـت بر زبان جاري ساخت »شيخ جنيد«به 

طردني طرداًت، البخورِو ر بقدمي إلی جو هکذا . لقِو القَ جعتيفعل موحالقلـب الّـذي    ش
ي همـين  و در ادامـه .  . . ٢تيأنکرتني فيها ابـن  ک في ساعةصدتقَ مولاي: و قال. لابيت له

 ).21، همـان ( ». . .تنيرتي انکَکاناً في الأرض، ابنم لکني لاأجد« :كند كـه سخن باز تأكيد مي
 هـاي در موارد متعـددي از گفتگوهـاي خـود بـا شخصـيت      »سعيد«شايان ذكر است كه 

-، سخن مـي عنوان پدر نپذيرفت و به نشناختاز اين حقيقت كه دخترش او را  ،داستان

تأثير اين رفتار بـر روان وي و در هـم شكسـته    شدت نمود از ين تررجستهراند كه اين ب
رئـوف  «بـا   »سـعيد «وگـوي  به عنوان مثال در گفت. شدن احساسات و عواطف او است

ت في رختي و صتني ابنرأنکَ« :كنداي را بر زبان جاري مينيز چنين سخن دردمندانه» علوان

اسـألي  «: دهدرا با اين كلام مورد خطاب قرار مي» نور«جا كه و يا آن )32، همان( »يجهو

الّتي انکَ البنت57، همان( »تنير(.   
نشـناختن و   تـر، ي مـبهم و از همـه مهـم   طلاق همسر، خيانت شاگرد سـابق، آينـده  

روان و درون ه عنوان پدر، دست به دست هم داد و ب» سعيد«استنكاف دختر از پذيرفتن 
و سرخوردگي عاطفي در جاي ديگري از رمـان  گي دروني وي را متلاشي كرد؛ اين آوار

، و من يطانٌي شأنني کلت مفَج تي وتني ابنرانکَ«: اسـت با اين الفاظ به تصوير كشيده شده

                                                 
  .تواني همين را راجع به اكنون بگواگر مي -1
با پاي خـويش  سپس . . . اي جا كه پنداشتم مرا براي هميشه از خودت راندهچقدر از من روي گرداندي تا آن -2

! مولايم: دوباره گفت. . . كند خانماني كه دلي ترسان دارد، چنين ميبي .به فضاي پر از بخور و اضطراب بازگشتم
  .امدر ساعتي كه دخترم مرا نشناخت، نزد تو آمده
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قبلها خانو در ادامه »1هاتني أم  با بيان »سعيد«خود: »خانتني مع حن أتباعي، تلميذٌ کانَ قيرٍ م

يب قفين و طَلبِدي کالکَي ،لبت الطّلاق نةًمبِ تحججسجني، ثمّ تزواوج  )25، همان( »2نهت م
 »سـعيد مهـران  «عبارات ذيل نيز از زبـان   .كنددرماندگي و شكست خويش را بازگو مي

خـوبي  هايي كه در حقشّ صورت گرفته، به خيانتخشم وي از ها است كه از خلال آن
 ـو الکلب« :كندبازگو مي اين گونه خشم و نفرت دروني خود رااو. نمايان است ی بي، ش

تمامي اين متون . )26، همان( »٣تيتني ابنرنکَأی حت عت المصائبابتت ی بي، ثمَّشها وعم بالاتفاقِ
توسط دختـرش  » سعيد«رمان كه همان عدم پذيرش حادثه ترين به وضوح نمايانگر تلخ

حادثه جانكاهي كه تمام عواطف شخصيت اصلي داستان را تحت تـأثير  . باشداست، مي
  .قرار داد و او را در هم شكست

به عنوان يك فرد خيانت ديده، ، »مهران سعيد«در راستاي توصيف شخصيت دروني 
آن دختر گناهي ندارد كه تو را به : گفتبه او مي »سنا«در مورد  »رئوف علوان«جا كه آن

نويسنده از زبـان  آورد، بعدها تو را خواهد شناخت و دوستت خواهد داشت، خاطر نمي
ي رمـان عـلاوه بـر    نويسنده .)32، همان( »4هها کلّنسِقة في جِد لي ثعتملَ« :آورداو چنين مي

داستان، بيان و توصـيف حالـت درونـي ديگـر     هاي رواني قهرمان اصلي توصيف حالت
ي در مورد سـالن خانـه   »سعيد« جا كهآن ، به عنوان مثالها را فرو گذار نكردهشخصيت

پاسـخ   بـا تنـدي   »رئـوف «جنگ نيست، اين سالن زيبا كم از ميدان : گفت »رئوف علوان«
 وضـوح بـه   كه اين عبارت )33 ،همان( »5ديکَ عرقي وبِ تذکر دائماً أني أعيشجب أني«: داد

  .است »سعيد«از سخن  »رئوف«خشم دروني  بيانگر

                                                 
  .دپيش از آن هم مادرش به من خيانت كر. چنان از من گريخت كه گويي شيطانم. جا نياورددخترم مرا به -1
به دليل زنداني . ايستادهايم به من خيانت كرد؛ شاگردي كه مانند سگ جلويم ميبا يكي از حقيرترين وردست -2

  .شدن من طلاق خواست و با او ازدواج كرد
، همراه او گزارشم را داد و پـس از آن، مصـيبت يكـي پـس از     )و گزارشم را داد(همان سگ سخن چيني كرد  -3

  .كه دخترم هم مرا نشناختديگري پيش آمد تا اين
  .من ديگر اطميناني به جنس زن ندارم -4
  .كنماين را هميشه به خاطر داشته باش كه من از راه عرق ريختن و زحمت كشيدن زندگي مي -5
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از حـرف او  » علـوان رئـوف  « متوجه شـد  »سعيد«جا است كه وقتي ي ديگرآننمونه
هـا بـاز هـم بـر تنهـايي و      آن از طريـق  ناراحت شده است، عباراتي را به زبان آورد كـه 

ص من بعـد  خلّأت لم« :گفـت  »علوان رئوف«وي خطاب به  ؛كنددرماندگي خود تأكيد مي

، و لاتنس أنَّ رأسي كو السلو ديثالحَ آداب جعويلٌحتی استرِقت طَيلزمني ومن جو السجن، فَ
زماني كه سـعيد بـه   و )34، محفوظ( »1تيتني فيها ابنرريبة التي انکَلة الغقابمازالَ دائراً من أثر المُ

جملات  وي را با »علوان رئوف«گفت  قصد دارد دزدي را از سر بگيرد،  »رئوف علوان«
 ـ«: است »سعيد«و غضب وي از سخنان  نتزير شماتت كرد كه بيانگر خشو  سيسعيد لَ

 ومين الها، ولکعرفُقت لأسباب أنت تالو ديقاً لي في ذاتنت صو کُ ،نتلصاًکالأمس، کُ وميال
غير الأمس، إذا علإلی ا دتاً فَلنة فَلّصوصيم  ).35، همان( »٢!حسبتکونَ إلّا لص خشـم   تجسـ

زمـاني   محسوس اسـت، كاملاً » سعيد«در برخورد ديگر وي با  »رئوف علوان«و غضب 
بـا ايـن سـخن،    ي او آمده بود، دسـتگير كـرد و   كه وي سعيد را كه براي دزدي به خانه

 ـإن« :كندميي شخصيت او را زير پا له مانده آخرين ته ةً كرأيتمر  كقُأخـری فسأسـح 

  .)44، همان( »3حشرةکَ
احساسي متهم را به سنگدلي و بي »سعيد« »نور«در همين راستا بايد گفت زماني كه 

نـاراحتي   و از ايـن طريـق،  خطاب به وي عبارات زير را بر زبـان آورد   »سعيد«، كندمي
، اسـألي  اسـألي الخائنـةَ  ! لوب؟القُ ی حديثلَعلم الإلحاح« :خود را از سخن او بيان كـرد 

الکلابالتي انکَ ، اسألي البنتبينيم شـاه بيـت ايـن    كه باز هم مي ،)57، تامحفوظ، بي( »4تنير

                                                 
ي رفتـار و  مدت زيادي لازم است تا من دوباره بتـوانم آداب شايسـته  . اممن هنوز از فضاي زندان خارج نشده -1

اي كه در آن دخترم مـرا بـه   به كار بندم، از طرفي فراموش نكن كه هنوز مغز من تحت تأثير ديدار غريبانهگفتار را 
  ).توانايي فكر كردن ندارم(جا نياورد، در دوران است 

اما . شديتو دزد بودي و به دلايلي كه ميداني، رفيق من هم محسوب مي. امروز ديگر مثل ديروز نيست! سعيد -2
  .بنابراين اگر دوباره دزدي را از سر بگيري، تنها دزد خواهي بود و بس .از ديروز است امروز غير

  .كنماي لهت مياگر يك بار ديگر ببينمت، مانند حشره -3
ها و از دختري كه مرا بـه جـا   از آن زن خيانتكار بپرس و از آن سگ. . . اين همه اصرار در سخن از دل چرا؟  -4

  .نياورد
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تـوان بـه نكـات    اين عبـارات مـي   فحواياز كلام همان نشناختن و انكار دختر است و 

را در ارائـه حـالات   ، »محفـوظ  بينج«پي برد كه به خوبي قدرت نويسندگي نيز ي ديگر
در ايـن   »سـعيد «كـه  از جملـه ايـن   گـذارد؛ ها به نمايش مـي بيروني و دروني شخصيت

را به كار برده است؛ گويي كه مخاطب وي در مقام انكـار   »اسألي«عبارات سه بار  فعل 
رسـد  به نظر مـي  .قرار دارد و او با اين تكرار سعي در تقرير معناي مورد نظر خود دارد

به جاي دوستان و آشناياني كه براي » الکلاب«استعاره  به كار بردناين اسلوب به همراه 
خشم درونـي   آشكارا، اندچنگ انداختن بر زندگي او و از هم دريدن آن دندان تيز كرده

ذكر عبارت پاياني اين كـلام  چنين هم ،سازدرا مجسم نموده و به خواننده منتقل ميوي 
و فروپاشـي آخـرين   ي خود تأكيدي بر درماندگي و تنهايي نيز به نوبه –»بنتيأنکَرتني ا«–

 ـنج«مصداق ديگـري از هنـر    .او استاميد  در توصـيف حـالات درونـي     »ب محفـوظ ي
خطاب بـه   را كشت، »عليش«خود  خيالبه  »سعيد«ها، عباراتي است كه وقتي شخصيت

 ـ«: گويد، و نويسنده به خوبي اين حالت را به تصـوير كشـده اسـت   مي »نبويه«  قو انطلَ

صراخ حاد مرتعب مستغيث بائسنبويه، فَ ، صواتا صاح :»سيي، أنا كأتي دورمن هربلام ،

  .)61، همان( »١هنفس الشيطانُ

 الشـيطانُ لامهرب مني، أنا « ، عبارت»نبويه«شايان ذكر است كه وي پس از خطاب  

ـ  ايندر  رسدرا با خود تكرار كرد كه به نظر مي »هنفس  ر جا اسلوب تكرار بـراي تأكيـد ب
عـزم راسـخ او مبنـي بـر     حاكي از و تنفّري است كه سراسر وجود وقلب او را فراگرفته

  .است »نبويه«كشتن 
-را به تصوير مي »شيخ جنيد«ي در خانه »سعيد«ي نشستن كه نحوهدر بخش زير نيز

کـنٍ  ی في روانـز « :او اسـت همراه با نوميدي خستگي ت آشكارا توصيفي از حال ،كشد

 ـذائه المطاط و مسدسه و حبدلتبِ صيرةی الحَلَطّ عکُتبِه و انحَ نبسار جيبال ه، ثمّ مّسـاقَ  دو  يه

                                                 
. رسـد نوبت تو هم مي: ، فرياد زد»نبويه«صداي . خواستند و حاكي از ترس برخاست كه كمك ميفريادي بل -1

  .توان گريخت، من خود شيطانماز من نمي
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استند إلی ذراعيه ملقياً برأسراء في أعياءٍه إلی الو و نويسـنده در جـاي   ، )63، همـان ( »١شديد
 :را اين گونه بـه رشـته تحريـر درآورده    »شيخ جنيد«خطاب به  »سعيد«ديگري، سخنان 

و براي چندمين بار  »2کما انکرتني ابنتي؟ تكنکرأماذا کنت تفعل لوابتليت بمثلِ زوجتي و لو«
خـود را بـراي شـيخ     سـرخوردگي متوالي خيانتي كه در حقشّ شده بود و نيز تنهايي و 

  ).69 تا،بي ،محفوظ( كندكند و در دل انتظار دارد كه شيخ با وي همدردي بازگو مي
گويد وقتي من در زندان مي »نور«به  »مهران سعيد«كه  يي استجاآن ي ديگر،نمونه

-نتظر و لـو كيمثل! ختريرة«: گفـت  در پاسخ» نور«و  بودم، همسرم طلاق گرفت و رفت،
همسـر سـابق    -»نبويـه «ي وي در مـورد  كـه ايـن جملـه    )75، همان( »3!حکم عليه بتأبيده

دارد و از ديگر  »نبويه«نشان از خشم و نفرت دروني او نسبت به  ياز يك سو -»سعيد«
بـودم، منتظـر آزادي تـو از     »نبويه«خواهد به سعيد بفهماند كه اگر من به جاي مي يسو

در جاي ديگر اين . ثابت كند »سعيد«خود را به  وفاداري ،سخن ماندم و با اينزندان مي
اي را با خود زمزمه كرد كـه بـه   جمله »نور«ي رمان، سعيد به هنگام بيرون رفتن از خانه

يا سناء  كفولُج و«: خوبي توصيف احساس دروني اواز شكست، ناكامي و حسرت است

، »علـوان  رئـوف «چنين زماني كه سعيد بـه جـاي   هم .)78، همان( »٤برمؤلمٌ حقّاً کَمنظر القَ
هـم در  و  بـود  هو مستولي شـد ااحساس ناكامي و شكست بر  همدربان او را كشته بود، 

ني نـور لاتزيـد  « :گفت اوخطاب به  از اين روي، بود قرار گرفته »نور« شماتت معرض

کد  عذاباً، أنا في غايةن النكه او با اين جمله به شكست و ناكـامي خـود اعتـراف    ». . .م
 »نبويـه «و  »علـيش «گناه را به جاي بي يفرد ،به اشتباه »سعيد«كه پس از آن ياو . كندمي

اي روشـن  او را بـه زنـدگي مشـترك و آينـده     »نـور «كشت و پليس در تعقيب وي بود، 
                                                 

. كه كت و گالش و هفت تيرش را از خود دور كنـد هايش نشست بدون آني چپ حجره كنار كتابدر گوشه -1
  .تكيه داد و سر را از شدت خستگي، به پشت آويختها را بر زمين پاهايش را دراز كرد و آرنج

شـناخت، چـه   طور كه دخترم مرا نشناخت، تـو را نمـي  اگر تو گرفتار همسري مثل زن من بودي و دخترت آن -2
  كردي؟مي
  .ماندبايست منتظرت مياگر تو محكوم به زندان دائم هم بودي مي! ماده خوك -3
  .تر استي گور هم دردناكنفرت تو از من، از منظره! اي سنا -4
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 و الانتظـار  حدةَو الو عاني الظّلمةَکذبي، إنَّ من يلات« :»سـعيد «اين جواب اما  ؛اميدوار كرد

لايديـده و   توصيفي از حالت دروني يك فرد خيانت خوبيبه  )103، همان( »1طيق الکذب
  .ددارو رهايي خود ن اميدي به نجاتهيچ فراري است كه  يقاتل

  
 هتوصيف صحن-2

.) ..نمايش، فيلم و (عمل داستاني  و فضايي را كه در آن) مكان داستان( فيزيكيي زمينه
در هر داستان، متفاوت باشـد و   صحنه ممكن است. گويندمي) صحنه(گيرد، صورت مي

ي بـه كـار    اي داشته باشد و هر نويسندهعملكرد جداگانه اي صحنه را براي منظور خاصـ
هـا بـه صـورت    پـردازي ، اغلـب صـحنه  هامـروز  ).295، ش1376، ميرصـادقي (گرفته باشـد  

بـه   »صـحنه «گاهي نيز ند و نكغيرمستقيم، وقوع يك حادثه و اتفّاق را به خواننده القا مي
آيد؛ به عنوان مثال ما در زنـدگي،  مي ويل اعماصورت نمادي در ارتباط با شخصيت و 

از ارتباطات مختلف طبيعت با حالات روحي و رواني خود آگـاه هسـتيم؛ روز ابـري و    
ها در داستان. پرورو روح آورنشاط ،كند و روز آفتابيانگيز جلوه ميغم ما گرفته، به نظر

بـا حـالات روحـي     هتـوان يافـت؛ گـاهي صـحن    حالت روحي را مـي نيز بازتاب چنين 
در حالـت كلافگـي    مثلاًشخصيت هماهنگي دارد و گاه مغاير و ناهماهنگ با آن است؛ 

ميرصادقي، ( وآشفتگي فكري شخصيت، دنياي بيرون نيز آشفته و ابري است و يا برعكس
  ).309، ش1367

ي بيـرون از زنـدان را پـس از    صـحنه  ،مورد بحث، نويسنده به عنوان نمونه در رمان
بالشـمس و   المثقلةُ هذه الطّرقات«: ، چنين به تصوير كشيده است»مهران سعيد«آزاد شدن 

اراتنونةُ هذه السيوالعابرونَ ا يو الب سونَو الجالوت و الدکاکين  . . .ع ـو لاشفةَ تفتر  ی لَ
به عنوان فردي كـه   »سعيد«رسد با حال و هواي كه به نظر مي )7، تامحفوظ، بي( »2ابتسامة

                                                 
  .كشد، طاقت دروغ ندارددروغ نگو، كسي كه از تنهايي و تاريكي و انتظار عذاب مي -1
-كنند، عابران و آنوار حركت ميها كه ديوانهها را سنگين كرده و اين ماشيني خورشيد آنها كه اشعهاين راه -2

  .شكفد، اما لبخندي بر هيچ لبي نمي)چون هميشه هستندهمه هم( هاها و مغازهاند، خانههايي كه در خيابان نشسته
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چنـين  هـم  .رو دارد، كـاملاً سـازگار اسـت   اي مبهم پـيش دان رها شده و آيندهتازه از زن
ي وگوي سعيد با خـويش اسـت، در حقيقـت توصـيفي از صـحنه     عبارات زير كه گفت

خـوبي بـا   كنـد، بـه   با خود نجـوا مـي   »سعيد«الفاظي كه  ورود پيرامون وي به شمار مي
، احسـاس از دسـت   )نبويه و علـيش (كه خشم و نفرت از خيانتكاران  او حالات روحي

ي جا كه به سـمت خانـه  آن ؛سويي داردهم ،است. . . ، تنهايي مفرط و ن همه هستيداد
، كی حظّي مـن لقيـا  دو عما قريب سأخبر م« :گويدرفته و با خود مي »نبويه«و »عليش«

، فعـة الملاهي البائدة، الصاعدة إلی غـير ر  سة، طريقذاالبواکي العابِ شارعهذا ال ععندما أقطَ
أشهد ي أکرهكأن .اراتا وقَأغلَ الخملمت أبوايإلّا الحوار يبق كحاالتي ت  و فيها المـؤامرات ،

لآن نقرةًالقدم ن آنةً تعبر ممستقر في الطوار کالمکيدة، و ضيعجلات التـرام   جيج کرکـر 
کالسب، و نداءات ی تشتختلما تط کأنثُنبع ي أکرن نفايات الخضر، أشهد أنو نوافذُهكم ، 

ی و هي خاليةٌوت المُيالبمةُغرية حتعطفـةُ  الغريبةُ ، و هذه العطفةُالمقشفةُ ، و الجدران المتهج 
 ).8، تـا محفوظ، بـي ( »١ویانطَ عينٍ و في غمضة السارق رقث سي، حالصيرفي، الذکری المظلمةُ

براي به تصوير كشـيدن اضـطراب و خفقـان حـاكم بـر       »محفوظ نجيب«در جاي ديگري 
، )جا رفته بود تا دختر خود سـنا را ببينـد  به آن »مهران سعيد«كه  »عليش«ي خانهي فضا
  .)11، همان( »٢قلقةٌ م الجو بالصمت و تبودلت نظراتما تأز و سرعانَ« :گويدمي

                                                 
كـه خيابـان پـر از طاقنماهـاي     هنگامي. ور خواهم شدبه زودي پي خواهم برد كه تا چه اندازه از ديدار تو بهره -1

؛ خيابـاني  نوردمهاي عمر به سر آمده را درميكه خيابان پر از عشرتكدهكنم، هنگاميروي در هم كشيده را طي مي
هـا بسـته اسـت و    ميخانـه . گيرم كه از تو نفرت دارمهمه را به شهادت مي. رودكه ارتفاع گيرد، بالا ميكه بدون آن

-گهگاه صداي گامي كه بر زمين كوبيده مي. ها است، جنب و جوشي نداردهايي كه نبردگاه توطئهجايي جز محلهّ

سر . رسدموا بر ريل هرچندگاه يك بار چون ناسزايي به گوش ميهاي تراصداي چرخ. پيچدشود، بين ديوارها مي
هـا را بـه   مـن ايـن  . شـود شـنيده مـي   –رويد داني مياي كه بر زبالهگويي از سبزه –و صداهاي گوناگوني از شهر 

نيمـه  ديوارهاي عبوس و . كندها نيز فريبكاري ميهاي خالي خانهحتّي پنجره.گيرم كه از تو نفرت دارمشهادت مي
ربـود و  جا كـه دزد در چشـم بـرهم زدنـي مـي     ي صيرفي و خاطرات تيره، آنخراب، و اين كوچ دورافتاده كوچه

  .گذشتدرمي

  .هايي ترسان به هم انداختها نگاهو به زودي فضا را سكوتي مملوء از ااضطراب، سنگين كرد و چشم -2
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در اين مجال يادآوري اين نكته ضروري است كه با توجه به اهميت غيرقابـل انكـار   

پـذير  هاي آن جز از طريق فـن توصـيف امكـان   كه انتقال ويژگي ي داستانعنصر صحنه
ي جهـت تبيـين بهتـر نقـش توصـيف در ارائـه       داند كهنيست، نگارنده خود را ملزم مي

  .ي اين عنصرداشته باشدعوامل پديدآورنده اي گذرا بهاشاره ي داستان،صحيح صحنه
  

  ي داستانصحنه يپديدآورنده عوامل -2-1
ي شـود، سـاخته  اي كه در توصيف بـه آن توجـه مـي   ترين پديدهبه عنوان مهم» صحنه«

  :دست عوامل متعددي است از جمله
  
و نيـز   انـداز و منظـره  جغرافيايي داستان، حدود و نقشـه، چشـم  مكان -2-1-1

  آنتزيينات جسماني و فيزيكي 
رفته بـود كـه در    »عليش«ي به خانه »سعيد«اي كه اين عبارات توصيفي است از صحنه 

 ودخلوا حجـرةَ « :هاي اين ديدار را به تصوير كشيده استجا نويسنده يكي ازصحنهاين

بدت ، و تو الذّباب الضوءُ عفاندفَ ، و فتحت النوافذُقاعدب و المَتالکُ فتفرقوا حولَ الاستقبالِ
 ـ ملَمن أثر الحروق، و حسودفي البساط السماوي نقطٌ ن صورة کـبيرة في الجدار ق عليش م

معتمداً بقبضتبـراي چنين عبارات زير به عنوان توصيفي هم ).11، محفـوظ ( »١عصا غليظة يه 
بـه   »رئـوف علـوان  «ي جا گذراند تا جلسـه وقت خود را در آن »مهران سعيد«مكاني كه 

انـداز آن را  حدود جغرافيايي آن منطقـه و نيـز چشـم    شكل قابل توجهيپايان برسد، به 
   :كندبراي خواننده تداعي مي

»دی عنديل بِيکورن افترش العشب النش النشارعيل و مالنی ضينتظر، انتظر ـطويلاً ع  ی لَ

ن شجرةکثبٍ م صباح حجبت ضوء المالکهربائي، تعنها الهلالُ حت کاً مبکّراً تارِ سماء غاب

                                                 
ها و نور آفتاب با هـم  ها باز شد و پشهپنجره. ا نشستندهها و صندليوارد اتاق پذيرايي شدند و روي چهارپايه -1

تصوير بزرگي از عليش با چوبدستي سـتبر  . هاي سياهجاي آتش سيگار بودروميزي آبي پر از نقطه. وارد اتاق شد
  .ها خيره شده بوددر دست به آن
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ّالنتومض في ظُ جوملمة ركه علاوه بر اينخواننده  ،از طريق عبارات زير .)29، همـان ( »1هيبة
، كنـد در ذهن خود مجسم مـي ي تارزان را خانهبه صورت كلّي موقعيت جغرافيايي قهوه

عند الأفق الغـربي  و « :دشـو تداعي مييش نيز برا  انداز آسمان آن حواليبخشي از چشم

لاحاسية بعيدةً ت أنواراً  العبيجدعدها بمدیحراء شعر بـن   . توغل القهوة في الصو أطـلّ م
افذةالن عدت إليه أصواتفص حولَ الجالسين ـحراءِ  الهضبةازحين إلی الصالن   و  واءِطلبـاً للـه
پـي بـرد كـه     تـه توان به ايـن نك كه با خواندن اين عبارات مي )47، تامحفوظ، بي( »٢الراحة
اي آرام و و در منطقـه  »عباسـيه «ي ي بسـيار زيـادي از محلّـه   با فاصله »تارزان«ي خانهقهوه

  .ي شهر قرار دارددلنشين در حاشيه
  
  :هاها، عادات و راه و روش زندگي آني شخصيتكار و پيشه -2-1-2

عنوان مطرح شده، ممكن است كه پـيش از هـر چيـز ايـن سـوال بـه ذهـن        در رابطه با 
-ها ميي زندگي آنها و شيوهي شخصيتخوانندگان خطور كند كه چگونه كار و پيشه

ي داستان باشد؟ در پاسخ بايد گفت نويسنده ضمن ي صحنهتواند از عوامل پديدآورنده
دهـد، در حقيقـت   هـا ارائـه مـي   توصيفي كه از محلّ كار و زندگي هر يك از شخصيت

كند كه بـدون ترديـد هـر يـك از ايـن      هاي گوناگوني را براي خواننده مجسم ميصحنه
هـا تناسـب   توصيفات با موقعيت و شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين شخصيت

بـه عنـوان مثـال از     .مورد بحث به خوبي رعايت شـده اسـت   دارد، و اين اصل در رمان
افـراد  از  بسـياري  بسـان پي برد كـه   »رئوف علوان«توان به زندگي مرفّه ميعبارت زير 

  كند، در منزلي مجلل زندگي ميهاي اجتماعي بالامتمول و صاحبان مناصب و موقعيت

                                                 
ه هلال ماه تـازه تـركش كـرده    زير آسماني ك. ي مرطوب از شبنم، كنار نيل دراز كشيد و منتظر ماندروي سبزه -1

كرد، بـه  زد، نزديك درختي كه او را از نور چراغ برق حفظ ميمي آور سوسوبود و ستارگانش در دل سياهي ترس
  .انتظارش ماند و انتظارش طولاني شد

-را بيش خانهها، دور افتادگي قهوهنمود كه آدمي با ديدن آنهاي عباسيه چنان دور ميدر افق مغرب، نور چراغ -2

صداي كساني كه در اطـراف تـل نشسـته بودنـد، بـه گوشـش       . سرش را از پنجره بيرون آورد. كردتر احساس مي
  .رسيد؛ كساني كه در جستجوي آرامش و هواي پاك به صحرا پناه آورده بودند
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رأی  لمّـا الفيللا، و بابِ أمام سيارة توقّف وثَب واقفاً عند«: را در اختيار داردو خدمتكاراتي 

ابالبو يفتح الباب لَعی متوان بـه  مي ي چنين توصيفاتيدر راستا .)29، همان( ». . .١يهصراع
 سـدلَ بدا القصـر م «: اشاره كرد »رئوف علوان« صويرپردازي نويسنده از محلّ زندگيت

كه در آن نمايي از ويلا و يا  )38، همـان ( »٢کالأشباح من کلّ جانبٍ ه الأشجارفون تحرسالجُ
ي در سـايه » سعيد«اي ترسيم نموده كه خواننده همراه با به گونه قصر او رابهتر بگوييم 

ي حجـره  در توصـيف » نجيب محفـوظ «. نشـيند مي» علوان«درختان آن حوالي  به انتظار 
تـوان  مـي از طريـق آن   كـه  آوردمـي  اي در قالب كـلام در الفاظ را به گونه» شيخ جنيد«

 بـه  و را درك كـرد ي وي ر حجـره بحاكم  يفضاي معنوي و سكوت و خلوت عارفانه
ی لَتربعاً عم الشيخ كها« :ردپي ب ي آن شيخ روشن ضمير،انهزيستي و زندگي درويش ساده

دت دالحصر ج. يءٌنها شر متغيکد ييملَ ديمةُالقَ جرةُسجادة الصلاة غارقاً في التمتمة و هذه الحُ
شکراً للمو مازالَ ريدين راشِالف البسيط الجدار لَصق الغمسِ ربي، و شعاعالش المائلة ينکسب 

بـراي  » سـعيد «ي تلاش به تصوير كشيدن صحنه .)18، تـا محفوظ، بي( »٣دميهقَ ندعمن کوة 
هـاي ايـن رمـان    از جملـه صـحنه   ماندن،» بياظه«شدن در لابلاي درختان و منتظر  پنهان

-به »نجيب محفوظ« هايترين توصيفماهرانه يكي ازتوان آن را است كه به جرأت مي

آورد كه در آن انواع گوناگون توصـيف دسـت بـه دسـت هـم داده تـا نمـايي از        شمار 
-جـا كـه مـي   را در برابر چشم خواننده به نمايش گذارد، آن» سعيد«اي شخصيت حرفه

الغابة المحدقة بِعيون المياه، و سـار  ابتعد مسرعاً نحو الشرق مهتدياً بالضوءِ الواني حتی «: گويد

حـدر نحـو   نبحذاءِ ضلعها الجنوبي حتی رأسها المدبب الغائص في الرمال عند بدءِ الطّريق الم
تواری وراءَ الجَبل متربصاً، و جری هواءٌ جاف منعش فصدرت عن رقعة الغابة الصغيرة . الجَبل

فکّر في الفرصـة المُمکنـة في   يناء، و يده قابضةٌ علَی المُسدس، وشوشة و ترامی الخلاء کالغ
                                                 

  .هنگامي كه اتومبيلي جلوي در ويلا توقّف كرد، سعيد از جاي خود پريد و راست ايستاد -1
  .چون اشباحي آن را در بر گرفته بودند ها را بسته بود و درختان از هر سو هماي پلك چشمچون مردههم كاخ -2
ي خوانـد و آن، همـان حجـره   ي نماز نشسته است و زيـر لـب ورد مـي   اينك شيخ است كه دو زانو بر سجاده -3

مريدان تعويض شده است رختخوابي حصير حجره به احترام  .قديمي كه گويي هيچ چيز در آن تغيير نكرده است
  .چنان به ديوار غربي تكيه داده و شعاع مايل آفتاب از يك سوراخ، جلوي پايش افتاده استساده هم
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ستقرالمضني و أخيراً في الهَلاک کآخر م ه غيرالمُنتظر، ثمّ في بلوغِ الهَدفلَی عدو1الانقضاض ع« 
به عنوان يك دزد » سعيد«كه در حقيقت اين توصيفات كاملاً با شخصيت  )104محفـوظ،  (

 »رئـوف علـوان  «ي عبارات زير كه در وصـف بخشـي از خانـه    .دارد اي همسوييحرفه
اجتمـاعي و  به خوبي با شخصيت وي به عنوان يك فرد متمول كـه از لحـاظ   نيز است، 

 خادم و أضاءَ«: است برخوردار است، هماهنگاي شايسته جايگاهفرهنگي نيز از شهرت و 

نتشـر  ها المی ضوئلَو ع. هاها و أهلّتو نجوم الصاعدةها حيمصابسعيد بِ ت بصرطفَفخ ،النجفةَ
ذهبة کأنما بعثت الم ی الحواملِلَع الثاويةُ حفت الت، و تبدعاکسة الأضواءِ ا الأرکانيتجلّت مرا

 ةَالمستقر سائدو الو الوثيرةَ دو المقاع الأبسطة و زخارف خ، و اول السقفيمن ظلمات التار
عند 30، همان( »2ی الأقداملقَم(.  

  
  
  ابزار توصيف -3

هـاي بيرونـي يـا    شايان ذكر است در هر عبارتي كه نويسنده از خلال آن يكي از ويژگي
را براي خواننده توصيف نموده و بـه  . . . ها، حالات مختلف صحنه و دروني شخصيت

-جويد كـه در ادامـه مهـم   نبياني و ادبي بهره مي و اي فنكشد، ناگزير از پارهتصوير مي

-در رمان مورد بحث پرداختـه  هاترين اين فنون را آورده و سپس به جست و جوي آن

  .ايم
                                                 

ي با استفاده از راهنمايي نور ضعيف شهر، به سرعت به سوي شرق بـه راه افتـاد و خـود را بـه بيشـه     » سعيد« -1
پيوسـت، آهسـته   ي ريگـزار مـي  بيشه را در آن حد كه به حاشـيه  ضلع جنوبي. هاي آب رسانيدمحصور در چشمه

بـادي  . شد، رسانيد و زير درختي كمين كردآهسته طي كرد و خود را به ابتداي راهي كه به سوي كوهستان كج مي
فشرد اسلحه را در مشت مي» سعيد«. آمددشت چونان نيستي به چشم مي. اي برخاستتند وزيد و از بيشه، همهمه

-مـي  –چونـان آخـرين قرارگـاه     –ه تاختن ناگهاني به دشمنانش و اجراي هدف سخت خود و نيز بـه مـرگ   و ب

  .انديشيد
هايشـان را از نظـر   هاي پايه بلند و آويزها و حبـاب ، چراغ»سعيد«هاي چشم. خدمتكار چلچراغ را روشن كرد -2

در پنـاه نـور، اجنـاس    . گردانـد د و نور را برمـي ي سالن كار گذاشته شده بوهايي را كه در گوشهگذراند و نيز آينه
  .درخشيد كه گويي از وراي تاريخ، حامل پيامي استهاي طلايي چنان ميعتيقه و پايه
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  )Simile( تشبيه-3-1

هايي تشبيه چيزي را به چيزي مانند كردن است، يعني مقايسه، كشف و يادآوري شباهت
ابـزار توصـيف، تشـبيه    تـرين  رايـج  .)62، 1377ميرصادقي، ( بين دو چيز يا دو امر متفاوت

سهم بيشتري را به خـود   ،ساير فنون بيانين ميااز نيز» اللّص و الکلاب« در رمانكه  است
 بيـان  بـه زيبـا و مناسـب   تشـبيهات   با بـه كـار گـرفتن    »نجيب محفوظ«اختصاص داده و 

موقعيت اجتماعي آنان و  ، اعمال و رفتار و حتّيهاشخصيت دروني حالاتواحساسات 
يكي از نكاتي كه بايـد بـه آن توجـه     چنينهم. است همت گمارده ر داستان،ديگر عناص

خودنمـايي   كه اين امر در جاي جاي اين رمـان  كرد، تناسب بين موضوع و تشبيه است
فتبدت « :گويدمي» تارزان«ي خانهكند؛ به عنوان نمونه در توصيف فضاي بيروني قهوهمي

 ـ هـا القهـوةُ  يلعقومالـتي ت  الهضـبة کالرمال و في أسفل الصافية النجوم في السماءِ ت تحرکَ
السجائرکالنجوم في أيدي الجالن وراءِ سيناين مؤلفّه  )47 محفوظ،( »١الطّلق الهواءِ في الظّلمة م

ي بعـد  خورد كه در تشـبيه اول سـتارگان در آسـمان بـه واسـطه     به وضوح به چشم مي
هاي شن شباهت دارند و در تشبيه دوم نيز نـوري كـه از   با دانهمساحت از لحاظ اندازه 

ستارگان را به عنوان طرف  خورد، سبب شده كه نويسنده،سيگارهاي روشن به چشم مي
  .ديگر تشبيه برگزيند

كشد كه سـعيد  لحظاتي را به تصوير مي» ب محفوظنجي« رمان، در جاي ديگري از اين
ضغطَ سعيد علـی الزنـاد   «: گويدجا كه ميرود، آنميي او به خانه» عليش«براي كشتن 

بـدين منظـور نويسـنده در     )61محفـوظ،  ( »2لّيـل لفريت في اع صرخةکَ ت الرصاصةُلقَفانطَ
به در آن بسيار متناسب با حـال  نظر تشبيهي را به كار برده كه گزينش مشبه عبارت مورد

جـا  تـر از ايـن تشـبيه آن   زيباتر و پسـنديده است، اما » سعيد«و هواي داستان و موقعيت 

                                                 
اي در اقيـانوس يـا   خانـه ماننـد جزيـره   قهـوه . رسـيد هاي شن به نظر ميچون دانهستارگان در هواي صاف هم -1

 –چون ستارگان  –خانه بر آن بنا شده بود، سيگارها پايين تلي كه قهوهدر . كردهواپيمايي در دل آسمان، جلوه مي
  .شددر دست كساني كه در تاريكي به هواي آزاد پناه برده بودند، جابجا مي

  .ماشه را چكانيد و صداي گلوله همانند فرياد عفريتي در دل شب پيچيد» سعيد« -2
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كـه وي  پـردازد  در زماني مي» سعيد«است كه نويسنده به توصيف حال و هواي دروني 
را بـا  » سعيد« نويسنده اين حالت نبودند؛» نبويه«و » عليش«پي برد افرادي را كه كشته ، 

، ه في المرآةحتی صورت حذري وحيد عليه أن«: دهدابزار تشبيه چنين در معرض ديد قرار مي

و  طـطُ السـم و الق  اتهددهي ، سيجري من جحرٍ إلی جحرٍ کفأرةمحنطة ثّةلاحياة کجحي بِ
المُ هراواتکلُّ ،نشمئزي هذا و أعداؤ70، همان( »١مرحونه ي.(  

در توصيف حالت خوشحالي خود پـس  » سعيد مهران«چنين از زبان هم پردازداستان
ثمّ تراجعت إلی النخلة و من « :گويدبراي ازدواج با خود، چنين مي» نبويه« راضي كردناز 

فَرحتي تسلّقتها بِسرعة و قَفزت من علوثلاثة أمتارٍ إلی أرضٍ مزروعة جرجيراً ثمّ رجعت إلـی  
كـه بـا توجـه بـه      )82، همـان ( »٢بيت الطّلبة و أنا أغني بصوتي الغليظ کأني ثور هزه الطّرب

توان به تناسب ميان نوع راه رفتن او كه تـوأم بـا نشـاط    شادي وي پس از اين عمل، مي
هـايي كـه   يكي ديگر از صـحنه . است با تشبيه به كار رفته در بيت، بيش از پيش پي برد

فـرار   يبراي به تصوير كشيدن آن از تشبيه استفاده كـرده اسـت، صـحنه   » نجيب محفوظ«
و براي رهايي از حلقه محاصره است كـه  » شيخ جنيد«ي در شب از خانه »سعيد مهران«

، همـان ( »3الطّريـق  يسد جدار أسود و الظّلام ،يطلع ملَ ولکن القمر ،راسخ يلُاللّ«: گويـد مي

ثمّ «: گويدكردند ميهايي كه وي را تعقيب ميدر ادامه براي توصيف صداي سگ و )138

في الص تتابعلَکالطَّ مترةالمُ قاتعلاوه بر موارد ذكر شده، عنصر تشبيه  )139، همان( »٤»تفج
: را به گلوله بستند نيز به كار رفته است» مهران سعيد«اي كه در به تصوير كشيدن صحنه

                                                 
اي اي بـدون زنـدگاني، هماننـد لاشـه    زنـده . . . بايـد بگريـزد    اي كه حتّي از تصوير خويش در آينه،تنها مانده -1

-ها، لانه به لانه خواهد گريخت و دشمنانش شاد مـي از اين پس مانند موشي از ترس سموم و گربه. موميايي شده

  .شوند
ي غچـه بازگشتم و از فرط شادماني از درخت خرما همانند ميموني سريع بالا رفتم و از ارتفاع سه متـري بـه با   -2

گشتم، مثل گاوي كه سـرخوش شـده باشـد،    ي دانشجويان بازميترتيزك پايين پريدم و در راه هنگامي كه به خانه
  .خواندمام را سر داده بودم و ميصداي نكره

  .بستچون ديواري سياه، راه را ميشب فروافتاد، اما ماه هنوز طلوع نكرده بود و تاريكي هم -3
  .شوند، ادامه يافتمانند تك تيرهايي كه شليك مي) صدايشان سر و(سپس در دل شب  -4
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» صاص کالمطرانصبـن جاءَ«: ي ديگر اين مورد در عبـارت نمونه. )140همـان،  ( »الرکم م 

يغوص مکةفي الماء کالس و يفي الهواءِ طير قر و يکالصـن   يو  کالفـأرِ  سلّق الجدرانَتنفـذ م
متجلّي است كه در چهار مورد از عنصر تشبيه استفاده شـده و هـر   » ١کالرصاص الأبوابِ

اي است به عنوان يك سارق حرفه» مهران سعيد«چهار تشبيه كاملاً متناسب با شخصيت 
  ).8، همان( كندتشبيهات زيركي و چالاكي خود را بيان مي كه در خلال اين

به عنوان يكي از ابزار توصيف آن است كه هرگاه » تشبيه«ي قابل توجه درمورد نكته
بـداع و نـوآوري باشـد، زيبـايي آن دو چنـدان      مزين به صفت ا رمان تشبيه در داستان و

ابداع در لغت به معنـاي چيـز   . تأثير بسزايي در القاي داستان به خوانندگان داردگشته و 
ي در بلاغـت دوره  ، ونوآوردن و به عبارت ديگر نيروي خلق آثار تـازه و اصـيل اسـت   

رفت كلاسيك و قرون وسطي، يكي از پنج قسمت خطابه بود و به اين مفهوم به كار مي
ميرصـادقي،  ( هاي تازه و اصيل پيدا كنـد ود، موضوعي خكه خطيب بايد براي ايراد خطابه

  . )4، ش1377
شـود، برخـي از تشـبيهات و    ديـده مـي   ايـن رمـان  اي كـه در  با توجه به محيط تازه

 توصـيف حـالات   مربوط بهها آنكه تعدادي از ازجمله اين توصيفات، بكر و تازه است؛
 ـ كشيده دروني يك فرد زندان ظاهري و حتّي ت ديـده و زنـدگي باختـه    ، افسـرده، خيان

» سعيد مهران«فرار هاي گوناگون ، و هم چنين توصيفات بسيار گيرايي كه از صحنهاست
به عنوان يك دزد زبردست و در اواسط داستان به عنـوان يـك قاتـل فـراري از دسـت      

هاي پراضطرابي كه وي به قصد دزدي به تصوير كشيدن صحنه .مأموران ارائه شده است
تـرين و  دقيـق  نيـز از زيبـاترين،  رفـت  هـا مـي  موارد قتل افراد به منـازل آن  ايو در پاره

  .خوردها در كمتر رماني به چشم ميي آنبكرترين توصيفاتي است كه نمونه
كه امور ظاهري به يكديگر تشبيه شده علاوه بر اين شايان ذكر است كه در اين رمان

چـون  انـد؛ هـم  ديگر ماننـد شـده  است، برخي از عواطف و احساسات دروني نيز به يك ـ

                                                 
چون مـوش از  هم. كندآيد كه چون ماهي در آب، شنا و همانند عقاب در هوا پرواز ميمردي به سوي شما مي -1

  .كندرود و درها را مانند سرب سوراخ ميديوار بالا مي
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الخفي  و لکن ثمة شعورکالإحساسِ«: است»سعيد«عبارت زير كه توصيف احساس دروني 

  ).32محفوظ، ( »١عسير حقّاً شيءٌ هذا اللّقاءِ عاودةَله بأنّ م وسوسملٍ يد باکتشاف المنذرِ
  

  )Metaphor( استعاره -3-2
يعني به كار بردن يك كلمه يا عبـارت   »استعاره«. يكي ديگر از فنون بيان، استعاره است

ده از طريق به كـار بـردن   نشاعر يا نويس. ي مشابهتبا علاقه در غير معناي حقيقي خود
جا كردن كلمه است استعاره جابه ،؛ به عبارت ديگردهداين فن، مفهوم كلمه را تغيير مي

تخيل شاعر يا نويسنده بـه  ي از معناي متداول و معمول خود، به معناي جديدي كه قوه
ي شـباهت انجـام   جايي از يك مفهوم به مفهوم ديگر، به واسطهبخشد و اين جابهآن مي

در چندين مـورد از توصـيفات خـود در    » ب محفوظنجي« .)18 ،ش1377ميرصادقي، (گيرد مي
 پس از »سعيد«است؛ ازجمله وقتي كه  را به استخدام گرفته »استعاره«مورد بحث،  رمان

از كشته شدن قطعي وي، با  براي اطمينان حاصل نمودن» رئوف علوان«شليك به سمت 
 الصـحراءُ  لكت بذهدما شطیء کَلاتخكيددقُتل فَولکن لابد أنَّ رئوف علوان قَ«: خود گفت

و  »مسـتعارله « در جايگاه» الصحراء«كه در اين عبارت،  ).115 تا،محفوظ، بي( »٢الهضبة وراءَ
جـا  كـه در ايـن   »انسـان «به عنوان يكي از افعـال  » شهدت«اي است كه مكنيه ياستعاره

ي خـود  شود، به همراه اين واژه ذكر شده و اين امـر بـه نوبـه   محسوب مي» مستعارمنه«
  .ميزان تأثير اين عبارت بر خواننده را دوچندان كرده است

 مـن کـلّ جانـبٍ    ه الأشـجار فون تحرسالجُ سدلَبدا القصر م«چنين در عبـارت  هم

ارئه داده است، در » رئوف علوان«كه نويسنده براي توصيف كاخ  )38، همان( »3کالأشباح

                                                 
گويد كه ايـن ملاقات،حقيقتـاً كـار    به او مي –ي يك دمل است همانند دردري كه مقدمه –اما احساسي پنهاني -1

  .سختي است
هـاي تـو   دهد، دستها شهادت ميي تپهطور كه دشت حاشيهكشته شده و همان» رئوف علوان«اما بدون شك  -2

  .كندخطا نمي
  .ا در برگرفته بودندچون اشباحي آن رها را بسته بود و درختان از هر سو هماي پلك چشمچون مردهكاخ هم -3
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كنار عنصر تشبيه، از اسلوب استعاره نيز بهره برده است؛ به اين صورت كه در توصـيف  

در اين عبارت قصر است و » مستعارله«آورد كه ي مكنيه ميقصر، عبارتي حاوي استعاره
هـاي  از لوازم و نشـانه » مسدل الجفون«انسان و يا حيواني است كه تركيب » مستعارمنه«

  .باشدآن مي
  

  دتضا -3-3
، ممكن است كه ميان دو كلمه يا دو مفهوم متضاد صـورت  »تضاد«توصيف از راه ايجاد 

اي است كه بـراي بيـان احسـاس يـا     هاي بسيار هنرمندانهبگيرد و اين امر ازجمله شيوه
استفاده » تضاد«متعددي از  موارددر  رمان در اين »نجيب محفوظ« .روداشياء، به كار مي

؛ بـه عنـوان مثـال در    اين شيوه است كاربرد برويتسلطّ ي به خوبي نشان دهنده كرده كه
است، عنصر تضـاد  » تارزان«ي خانهوگوي ميان افراد بيرون از قهوهعبارات زير كه گفت

نا هـي أنّ عـدو   الحقيقيةُ المأساةُ« :جا كه به يكي از افراد گفتآن :ودشبه خوبي ديده مي

نا هي أنّ صديقَ الحقيقةُ أبداً، المأساةُ« :و ديگري چنين پاسخ داد» 1هنفسِ نا في الوقتهوصديقُ

هـاي رمـان   هاي شخصـيت اين عبارات در كنار بيان ديدگاه. )48، همان( ». . . ٢هو عدونا
كنـد، بيـانگر قـدرت نويسـنده در     ها ياري مـي در درك حالات دروني آنكه خواننده را 

در  چنـين باشـد، هـم  ي بجا و صحيح از واژگان متضاد براي تأثير بيشتر نيـز مـي  استفاده
اسـت، بـه صـورت    » نـور «ي عبارات زير هم كـه توصـيفي از قبرسـتان نزديـك خانـه     

، و القتيـلِ  ، القاتـلِ شلِو الفَ جاحِالنی لتقَم« :استفاده شـده » تضاد«اي از عنصر هنرمندانه

ماللّصوصِ جمع رطةحيثُ و الش يرقدونجنباً إلی جةل و لآخر مرهمـان ( »3نب في سلامٍ لأو ،
 ي فرار كردن سعيد از دست پليس نيز واژگان متضاديچنين در توصيف صحنههم. )77

                                                 
  .شودبدبختي واقعي آن است كه دشمن ما در آنِ واحد، دوست ما نيز محسوب مي -1
  .رودهرگز چنين نيست، بدبختي واقعي آن است كه دوست ما، دشمن ما به شمار مي -2
اولين و آخرين بـار در  ها و دزدها براي ، مجمعي كه در آن پاسبان. . . گاه كامروا و ناكام، قاتل و مقتول، وعده -3

  .آرمندكنار يكديگر مي
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ه لايهتدی بشيء، و تخـبط في سـيرِ   في تيه من الفناءِ القبورِ وسطَ غاص« :به كار برده است

کانَدري إنلاي يتقدها استفاده از واژگـان  كه در اين نمونه ).138تا، محفوظ، بي( »1رم أو يتأخ
و » لأول و لآخر ،و الشرطة اللّصوصِ، و القتيلِ ، القاتلِشلِو الفَ جاحِالن«چـون  متضادي هم

كه آهنگ زيبايي به عبارات داده، تصوير زيبايي از مكان علاوه بر آن» ريتأخو  متقدي«نيز 
  .هاي گوناگون نيز در ذهن خواننده ايجاد كرده استو صحنه

  
  )Aptronym(اسم با مسمي-3-4
، صـاحب آن اسـم  يعني اسمي كه با طبيعت، شخصيت، عمـل يـا شـغل     »اسمبا مسمي«

 را هـايي خـود، نـام   آثارهاي كوشند كه براي شخصيتنويسندگان گاه مي .متناسب باشد
ها را نشان دهد تا از اين طريق به درك مفـاهيم  انتخاب كنند كه خصوصيات اخلاقي آن

هـاي  شايان ذكر است كه در برخي موارد، اين نوع تناسب در نام مكان. كمك كنندها آن
  .)21ش، 1377ميرصادقي، (شود داستان نيز در نظر گرفته مي

بـراي شخصـيت اصـلي بسـيار     » سـعيد مهـران  «برگزيدن نـام   مورد بحث، در رمان
» سـعيد «بخش اول نام اين شخصـيت   است؛ چراكه» اسم با مسمي«متناسب با اصطلاح 

ي وي كه همواره در جنايت و به دنبال آن فرار از دسـت قـانون، پيـروز    با اين خصيصه
جا كه بـراي  ق خود در جنايت باليده است، آنتوفي اي موارد بهبود، متناسب است و پاره

لامهـرب  « :كندرود، عبارت ذيل را با خود تكرار ميي او ميبه سمت خانه» نبويه«قتل 

بخش دوم نـام وي  » نجيب محفوظ«چنين هم. )61، تـا محفوظ، بي( »هنفس مني، أنا الشيطانُ
گزينش به شخصيت وي بـه عنـوان   نيز هنر و دقتّ قابل توجهي به خرج داده و در اين 

هاي لغت پيرامون ريشه يك دزد ماهر و زيرك بسيار توجه داشته است؛ چراكه در كتاب
مهر «و ، )منظور، ذيل مهرابن( »صرت حاذقاً به: مهرت ذا الأمر«: اين واژه چنين آمده است

                                                 
-رود يـا بـازمي  دانست به پيش مـي كرد و نميدر رفتن خطا مي. بردرفت و راه به جايي نميبين گورها راه مي -1

  .گردد
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. )زمخشـري، ذيـل مهـر   (» هو ماهر بين المهـارة في الصناعة و تمهر فيها و مهرها و مهر بِها و 

رسد كه به نظر مي )ازهري، ذيل مهـر ( »إذا صرت به حاذقا: مهرت ذا الأمر أمهر به مهارةً«و
ي در دزدي كـردن داشـت      » سـعيد مهـران  «با اين جنبه از شخصيت  كـه مهـارت خاصـ

اين مهـارت را بـه    اين رمان نويسنده در جاي جاي همسويي قابل توجهي دارد كه البتّه
  .تصوير كشيده است

بوده، كـاملاً  » سعيد مهران« براي زني كه در جواني عاشق» نور«چنين گزينش نام هم
نموده و وي را به  ارائه در اين رمان» نجيب محفوظ«با توصيف حالات ظاهري آن زن كه 

 ـ ( عنوان يك زن سفيد چهره معرّفي كرده است، تناسب دارد و شـايد   )49 تـا، يمحفـوظ، ب
براي اين شخصيت داستان آن باشد كه وي تنها روزنه اميـد  » نور«ديگر دليل انتخان نام 

گمـان  » سـعيد «براي قهرمان داستان است؛ چراكه حتّي فرزندش كه تنها فردي بـود كـه   
-از پذيرش او سر باز زد؛ از اين رو به نظـر مـي   رد، نيزيعنوان پدر بپذكرد وي را به مي

ي روشن و در حقيقت تنها نـوري  تنها نقطه» سعيد«با » نور«هاي كه ابراز همدرديرسد 
  .خورد، سوسوي آن به چشم مي»سعيد«است كه در تاريكي زندگي 

است كه تناسـب زيـادي بـا شخصـيت وي دارد؛     » رئوف علوان«ي ديگر نام نمونه
ه حتـّي پـس از   از اين جهت متناسب باشخصيت او است ك ـ »رئوف«بخش اول نام او 

هاي فراوان از زندان آزاد شد، بازهم به خاطر حقّي كه پـدر  پس از دزدي» سعيد«كه آن
داشت در برخورد اول با روي باز از او اسـتقبال كـرد و   » رئوف علوان«سعيد بر گردن 

وقتي را بـراي   ي فراوان،رغم مشغلهي خود به خوبي از او پذيرايي كرد و عليدر خانه
بخـش دوم   وگو با او اختصاص داد و تصميم گرفت به او كمك كنـد، و گفتديدار و 
ي اجتماعي وي به عنوان يك نويسنده متناسـب اسـت؛   بسيار با وجهه» علوان«نام وي 

به معناي مقدمه و ديباچـه نوشـتن   » علونَ و عنونَ«ي در لغت از ريشه» علوان«كه  چرا
ابراهيم انيس و آخـرون، ذيـل   (است  ن گرفته شدهبراي كتاب و نيز عنوان زدن و تيتر نوشت

و چه بسا وي تبحر خاصي در اين امر داشته و از اين رو به )منظور، ذيل عننابن(و  )عنون
در انتخاب نـام  » نجيب محفوظ«ديگر شخصيت اين داستان كه  .ملقّب شده است اين نام

است كه بـا توجـه بـه سـن و     » سعيد مهران« يدختر بچه» سنا«وي دقّت داشته است، 
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معصوميت وي كه پس از ديدار پدر به تصوير كشيده شد، انتخاب اين نام كه به معناي 
نور، روشنايي و درخشش است، بسيار متناسب و در اصطلاح ادبي، با مسمي بـه نظـر   

مش دوست داشـت چش ـ » سعيد«تنها فردي بود كه » سنا«بايد يادآور شد كه  رسد ومي
كـه در ايـن    »سـعيد مهـران  «براي همسـر  » نبويه«انتخاب نام  .به جمال او روشن گردد

به عنوان زني كه از مسير صحيح زندگي خارج شده و بـه همسـر خـود خيانـت      رمان
برگرفتـه از  » نبويه«كرده و سبب زنداني شدن وي گشته، تناسب كاملي دارد؛ زيرا لفظ 

و بـر مفـاهيمي چـون فاصـله      )يم انيس و آخرون، ذيل نبـا ابراه( است» نُبو«و » نبَو«مصدر 
، خطا كردن، به بيراهه رفتن و منفـور و  . . . )مسير، هنجارها و (گرفتن و دور شدن از 

چنـين معنـاي جفـا و    هـم . )ابراهيم انيس و آخـرون، ذيـل نبـا   ( كندناهموار بودن دلالت مي
  .)نظور، ذيل نبامابن(خيانت كردن نيز از اين واژه برداشت شده است 

اسـت، از ايـن منظـر قابـل      هاي اين رماننيز كه نام يكي ديگر از شخصيت» عليش«
در زبان عربي از جمله واژگاني است كه بر خلاف » عليش«ي بررسي است؛ چراكه واژه

» شين«شناسان، قرار گرفتن حرف ي زبانقواعد زباني ساخته شده است؛ چراكه به عقيده
هـاي لغـت   اي كه در كتـاب بر خلاف قاعده است، بنابراين تنها واژه »لام«پس از حرف 

» العلَّـوش «ي اي دارد، واژهاشتراك ريشـه » عليش«ي رسد با واژهديده شده و به نظر مي
كـه در  و با توجـه بـه ايـن   ، )منظور، ذيل علشابن(باشد است كه به معناي گرگ و روباه مي
رحمي و دشـمن سـتيزي   گري و نيرنگ روباه و نيز بيعرف، اهل زبان با استناد به حيله

-گر و خيانتكار استفاده ميگرگ، از نام اين دو حيوان براي ياد كردن از افراد پليد، حيله

نظـر در   در انتخاب اين نام براي شخصـيت مـورد   »نجيب محفوظ«توان گفت كنند، مي
عناي لغوي ايـن واژه در كنـار   مهارت و دقّت فراواني از خود نشان داده و به م اين رمان

  .ي آن توجه داشته استكاربرد عاميانه
  

 نتيجه

هاي نقد توان گفت اگرچه در كتابچه كه در اين پژوهش بيان شد ميبا توجه به آن) 1
ي داستان، رمان و ادبي و ساير منابعي كه به بررسي ساختار و عناصر تشكيل دهنده
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ارد بسيار معدود نامي از فنّ توصيف به ميان نيامده پردازند، جز در مونامه مينمايش

رسد كه نويسندگان آثار ادبي اعم از داستان، رمان و ساير فنون است، اما به نظر مي
ي تصوير بسيار دقيق كه براي ارائه نثري بايد  به اين فن توجه زيادي مبذول كنند؛ چرا
ي مناسب از فنّ آگاهي و استفاده و آشكاري از عناصر داستان يا رمان خود ناگزير به

 . توصيف هستند

در بيان اهميت فنّ توصيف همين بس كه ميزان موفقيت نويسنده در اثر ادبي خود، ) 2
ها گيري وي از از شيوهاي مستقيم و تنگاتنگ با فنّ توصيف دارد و شناخت و بهرهرابطه

ي نيز بالا رفته و بر ارزش و ابزارهاي مختلف اين فن بيشتر باشد، ميزان غناي اثر و
 .شودادبي آن افزوده مي

هاي مهم فنّ توصيف كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، آن است كـه  يكي از جنبه) 3
كه توصيف دقيق اجزاء مختلف يك عنصر ماننـد شخصـيت،   نويسنده بايد علاوه بر اين

ي آن عنصـر در ارتبـاط بـا    پردازد، در عين حال از توصيف همه جانبهمي. . . صحنه و 
ساير عناصر نيز غافل نشود و در حقيقت به توصيف يـك عنصـر بـه عنـوان بخشـي از      

گونه كه نمـود ايـن امـر در    ي اثر ادبي خود، مبادرت ورزد؛ همانل دهندهيساختار تشك
در » نجيب محفـوظ «هـاي  رمان مورد بحث ديده شد كه در اين راستا بايد گفت توصيف

شود، هرچند كه بايد اين نكته هاي بسيار دقيق محسوب ميي توصيفمرهاين رمان در ز
هـا و حـوادث   كه وي علاوه بر توصيف جزء بـه جـزء اشـياء، صـحنه     را در نظر داشت

دهـد،  ها را نيز به يكـديگر ارتبـاط مـي   گوناگون، با مهارت خاصي اين حودث و صحنه
ده رونـد داسـتان را از يـاد ببـرد و     ها غرق شود كه خواننچنان در توصف آنالبته نه آن

 .براي فهم جريان حوادث، به صفحات پيشين بازگردد

در فنّ توصيف، توجه به توصيف دروني از اهميت بسيار بـالايي برخـوردار اسـت؛    ) 4
ها به هنگام ايراد يك سخن يا انجام ي نويسنده به حالات دروني شخصيتكه اشاره چرا

زايي در شـناخت خواننـده و درك وي از اعمـال و گفتـار     كارهاي گوناگون، تـأثير بس ـ 
 ـ«ها و به دنبال آن تسلطّ بيشتري بر رونـد رمـان دارد و در ايـن زمينـه     شخصيت ب نجي

ي كـه در توصـيف ظـاهر طبيعـي و اجتمـاعي         » محفوظ با دقتّ و تيزبينـي و هنـر خاصـ
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هـا  حالات درونـي آن ها دارد، با كاربرد بجا و مناسب ابزار توصيف، به خوبي شخصيت
كنـد و در ايـن اثنـا،    را نيز توصـيف مـي  . . . و  شومي، ترسناكي ،غم ،شادماني چونهم

ب نجي«. دهـد هاي گوناگون ارائه ميتصوير كاملاً مناسب و درخوري از حوادث و صحنه

با قلم بسيار قوي و توصيفات مناسب و دقيـق خـود در ايـن رمـان، بـه خـوبي       » محفوظ
كند، اوج اين هنر ها را براي خواننده ملموس ميهاي ذهني شخصيتدغهها و دغچالش
بـه  » سـعيد مهـران  «چون مورد پيشـين، در توصـيفات وي از حركـات و اعمـال     نيز هم

هاي فرار او و نيز گزينش الفاظي است كـه وي در مكالمـات خـود بـا     خصوص صحنه
 .ها اشاره شده آنها به كار برده است و در سطور اين پژوهش بديگر شخصيت

ي بسيار دقيق و هنرمندانه از فنّ توصـيف، بـه تصـويرگري    با استفاده» ب محفوظنجي«) 5
عناصر مختلف اين رمان پرداخت و خواننده را به عمق داستان فرو برد و از اين طريـق  

هاي مختلف رمان خود را با مهارت خاصي براي خواننـده  ترين حوادث و صحنهپيچيده
توان گفت اهتمام نويسنده به توصيف و مهارت او كرد؛ از اين رو به جرأت ميملموس 

افكنـي  ها، صحنه، گرهخصيتي توجه وي به ساير عناصر از جمله شپايهدر اين فن، هم
ي نويسنده از عناصر مختلف است و چه بسا اگر توصيفات دقيق، زيبا و همه جانبه. ..و 

 .كردن اثر، ارزش ادبي و شهرت كنوني خود را كسب نميشد، ايدر اين رمان ارائه نمي

تقريباً براي بيـان تمـامي عناصـر رمـان     » نجيب محفوظ«چنين بايد يادآور شد كه هم) 6
كند، چه كه بيش از هر چيز خودنمايي ميخود از فن توصيف استفاده كرده است، اما آن

اعـم از ظـاهر اجتمـاعي و    ها به كارگيري فن توصيف براي به تصوير كشيدن شخصيت
هـا  ها است، كه البتـه در كنـار شخصـيت   ها و نيز حالات و عواطف دروني آناعمال آن

در ذهن خواننده نيز از فن توصـيف بسـيار بهـره بـرده      هاي گوناگونبراي ضبط صحنه
ي نويسـنده در فـنّ   العـاده توان گفت يكـي از مظـاهر قـدرت فـوق    است؛ از اين رو مي
را بـه   هـا آن موقعيـت اجتمـاعي  و  بازتاب رفتار و اعمال اشخاص كه توصيف آن است

» نجيب محفوظ«و در رمان مورد بحث نيز  سازد ها نمايانآن يظاهر توصيف خوبي در
هـا از  در تمامي توصيفاتي كه از ظـاهر طبيعـي شخصـيت   نيز به اين مهم توجه داشته و 

به عنوان يك فرد خيانتكـار   »يشعل«به عنوان يك شخصيت معنوي،  »شيخ جنيد«جمله 
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به عنوان يك دزد واقعي كه مهارت خاصي در اين كار و به تبـع آن گـريختن    »سعيد«و 

 متمـول و بـا   ،به عنوان يك شخصيت فرهنگي »علوان رئوف«از دست قانون دارد و نيز 
-يدر يك كلام م ـ است تجلّي يافتهبه وضوح ها ، ارائه داده، شخصيت اجتماعي آننفوذ

از يك شخصـيت و رفتـار و كـردار     »نجيب محفوظ«توان گفت ميان توصيفات ظاهري 
سـعيد  «هـاي دزدي  توصـيف صـحنه   چنين تناسبي در؛ ي مستقيمي وجود داردرابطه ،او

  .رسد، و نيز فرار او از دست پليس، به اوج مي»مهران
  

  و مĤخذمنابع 
  فارسي
 .چاپ اولنشر فردا، ، اصفهاندستور زبان داستان،  ،)ش1371( احمد، اخوت -

خـالي، تهـران، نشـر    نـازيلا خل : جهان رمان، ترجمـه  ،)ش1378(بورنوف، رولان و اوئله رئال  -
 .مركز، چاپ اول

نشـر   ،ي داستان نويسي، ترجمـه محسـن سـليماني، تهـران    درباره ،)ش1374( لئونارد، پشياب -
 .زلال

: هـاي احمـد محمـود، اسـتاد راهنمـا     نقد و تحليل رمـان  ،)ش1386پاييز (شكري زاده، سميه  -
نامـه كارشناسـي ارشـد زبـان و ادبيـات      پايانيداالله جلالي پندري، : اد مشاورمرتضي فلّاح، است

 .ي زبان و ادبياتفارسي، دانشگاه يزد، دانشكده

 .، تهران، انتشارات شفا، چاپ دومعناصر داستان، )ش1367( ميرصادقي، جمال -

سي، تهران، كتاب مهنـاز، چـاپ   نامه هنر داستان نوي، واژه)ش1377( جمالو ميمنتميرصادقي،  -
 .اول

 .چاپ هشتم، انتشارات نگاه، تهران، هنر داستان نويسي، )ش1384( يونسي، ابراهيم -
 

  المصادر العربية
، دار إحياء التراث العـربي، الطّبعـة   بيروت ، )مجلّدان(، المعجم الوسيط )ق۱۳۹۲( ابراهيم انيس و آخرون -

 .الثّانية
  .، دار إحياء التراث العربي، الطّبعة الأولیبيروت ،)م۱۹۸۸( منظور، لسان العرببن -
رياض زکـی قاسـم، بـيروت، دار    : ، تحقيق)أربع مجلّدات(، ذيباللّغة )م۲۰۰۱( أحمدالأزهري، محمدبن -

 .المعرفة
 .الطّبعة الأولی، دار النفائس، بيروت  ، أساس البلاغة،)م۲۰۰۹( عمرري، محمودبنالزمخش -
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طه وادي، القاهرة، مکتبة الآداب، الطّبعة : ، السرد في الرواية المعاصرة، تقديم)م۲۰۰۶( الکردي، عبدالرحيم -
 .الأولی

 .تيمور، محمود، دراسات في القصة و المسرح، القاهرة، المطبعة النموذجية -
نظرية الرواية و الرواية العربية، بيروت، المرکز الثّقـافي   –اريخ ، الرواية و تأويل الت)م۲۰۰۴( دراج، فيصل -

 .، الطبعة الأولی)المغرب -الدار البيضاء(العربي 
 .، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، قاهره، دار المعارف)م۱۹۶۸( طه بدر، عبدالمحسن -
سيد البحراوي، قـاهره،  : تشکيل الرواية، تقديم، بواکير الرواية دراسة في )م۲۰۰۷( عبدالتواب، محمد سيد -

 .الهيئة المصرية العامة للکتاب
 .، اللّص و الکلاب، مکتبة مصربيمحفوظ، نج -
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  »وصيفتال«في منظار فن  »نجيب محفوظ«لـ »اللّص و الکلاب«النقد علی رواية 
  
 1فاطمه جمشيدي

  2دكتور وصال ميمنديال

 الملخص
الرواية إحدی الفنون الأدبية المعاصرة التي شاعت في الأدب لعربي منذ أوائل القرن العشرين کفن أدبی مستقلّ 

لذلک اهـتم  . و لها دور هام في الکشف عما يعاني ا الإنسان الحديث من المعضلات الملتصقة بعصره المتمدن
الکاتب المصري الشهير الذّي ألّف روايات کثيرة إضـافة  »نجيب محفوظ«ا کثير من الکتاب المعاصرين؛ منم 

بما أنّ کثيراً من الباحثين الراغبين في النقد الأدبي يتطرقون إلـی دراسـة    .إلی ما کَتب من القصص القصيرة
 م، قد استهدفت هذه المقالة إلی دراسة فنة في بحوثهم و کتاباوصيف«العناصر القصصيالت« علی صفة أهم 

الأدبية، مع أنه قليلاًما يهتم إليه النقّاد  »نجيب محفوظ«الأساليب لدراسة العناصر القصصية و تبيين مدی قدرة 
فللوصل إلی هذا الغرض، هناک في بداية الأمر شـذرات   .و الباحثون في دراسام حول القصص و الروايات

في الأدب القصصي و  »التوصيف« تبيين لفن و آثاره للتعرف علی هذا الکاتب، ثمّ »نجيب محفوظ«من حياة 
أقسامه و أدواته، و في النهاية تفسير مفصل إلی حد التقريب للرواية المذکورة علی أساس ما ذکرنا من المعايير 

. الأدبية في استعمال هذا الفن في منظار النقـد الأدبي » نجيب محفوظ«الفنية في هذا اال حتی تقاس مقدرة 
يفسح اال لاهتمام الکتاب إلی هذا الفن في کتابام القصصـية و کـذلک   أهداف هذا البحث هو أن فمن

لهـذا الأسـلوب في    »نجيب محفوظ«لانتباه الباحثين في دراسام النقدية، کما أنها تريد تبيينِ مدی استخدام 
قـدرة کـبيرة علـی    » نجيب محفوظ«و من خلال هذه المقالة تکشف لنا أنّ لـ .»اللّص و الکلاب«روايته 

ینتقل عواطـف الشخصـيات و   توصيف العناصر القصصية و استعمال أدوات هذا الفن لذلک استطاع أن
سهم جيداً إضافة إلی إدخال المخاطب في بطن الرواية و ساعده في إدراک أحداث الرواية و في النهاية يأحاس

  .اجاء بتصوير دقيق شامل لعناصر هذه الرواية کلّه

  
  .النقد، فن التوصيف، نجيب محفوظ، رواية اللّص و الکلاب: الکلمات الرئيسة
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